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دکتر محمّد خدادادی 


۷ ناشر؛ هفااه ا ‏ مکهای اق مف قهف کطا هکت فافق أتخشا رات ار تاکاه] 
۷ صفحهآرا؛ تم مس پتول خاتم‌زاده 
۷ طرح جلد: ی حسین فیلی‌زاده 
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سار گان و | 1 سک 


ات حْشبام امن 


:ول و مزا[ مان 


ج)آگاهی به ضمایر 0 
د) آگاهی پیر بر احوال و خواطر مرید دب 
ه ) آگاهی پیر بر واقعه‌ها و خواب‌های مرید و 
و) اشراف پیر بر عالم ارواح و سایر عوالم دورود رو ردو ویو 
ز) احترام به اسباب و لوازم دنیوی پ۰بپبصبپپدپد 
ح) قدرت تصرف در جهان »۰« 
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یگ شش اه 

۷ یگانگی پیر با خداوند مقام فناء فی‌اله] هش 1 
۷یگانگی پیر با خدا در انديشةٌ شمس و مولانا نت رز 

فصل دوم مرید ی او 
۷ وظایف مرید 20 

الف ) اطاعت محض 1 

ب ] سکوت در محضر پیر هی و 

ج] حضور در پیشگاه پیر تور و وی از وتو 1 1 

د) عشق و محبّت به پیر نوخ هزم مضه مق 

ه ) اعتقاد راسخ به پاکی پیر و ی هل 

و) بذل مال اش شا ی از 

۲ شرح لغات و اصطلاحات یه 


تا ی 


به نام حضرت دوست 

آنگاه که آدمی با تلاش و کوشش فراوان در راه رسیدن به پاکی و 
رضایت حضرت حق گام برمی‌دارد. اما در نهایت پس از تحمٌّل سختی 
بسیار به مقصد و مقصود دست نمی‌پابد. مطمئن می‌شود که در این مسیر 
به خویشتن خویش نمی‌توان به حقیقت رسید؛ بلکه باید به راهنمایی. 
پاک‌نهاد و آگاه پیوست و در سایةٌ حمایت و عنایت او گام در وادی 
سلوک نهاد تا به پاکی. راستی و رضایتمندی حقیقی دست یافت. 

آنچه را که در این کتاب پیش رو دارید. تلاشی است برای نشان دادن 
راه درست سلوک از زبان شمس‌الداین محمّد تبریزی و جلال‌الدین 
محمّد مولوی» کسانی که به اعلا مرتبه انسانیّت و مقام فناء فی‌الّه راه 
یافته و تجربیّات گرانقدر خود را برای آیندگان به یادگار گذاشته‌اند. در 
نوشتار حاضر - هرچند به صورت بسیار مختصر -سعی کرده‌ايم نظریّات 
این بزرگان در باب پیر و مرید و خصوصیّات و وظایف هر یک را بیان 
نماییم. امید است که این تحفه ناچیز مورد قبول و رضایت قطب عالم 
امکان. حضرت صاحب‌الزمان (ارواحنا فداه) قرار گرفته و نظر عنایت 
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در آخر. سپاس و قدردانی خود را تقدیم می‌کنم به سرکارخانم فاطمه 
محمّدی که بدون لطف و یاری او. این نوشتار به سرانجام نمی‌رسید. 


محمّد خدادادی 


پنجم مر دادماه 1390 ش‌ 


فصل اول 


پس از مسألة ولایست. می‌توان مباحث پیرامون پیر و مرید را از 
تین متاهی بط رخ شیه در عرفان: اسان دا شتا یب از دید گاه 
عرفاء همواره دارای جایگاهی قدسی و معنوی بوده و هست و بدون 
حضور و وجود او چیزی جز تاریکی و گمراهی حاصل سالک الی‌الله 
نمی‌شود. از همین رو گفته‌اند: 

فطع اين مرحله بی‌همرهی خضر نکن 
ظلمات است بشرس از خطر گمراهی 

ید دانست که «مدار طریقت بر پیر است که لیخ فی قومه یی 
فی مه هه ییاسران ی 
بنابراین؛ برای به‌دست آوردن مدارج کمال. نیاز و رجوع به پیری کامل» 
لازم و واجب است: «هرچه به باطن تعلّق دارد. بعضی ملکوتی باشد 
چون حضور و خشوع و محبّت و شوق و نیت صادق. همچنین دل آدمی 


1 شمس‌اللاین محمّد حافظ شیرازی دیوان حافظ ص 321, 
2 بدیعالرمان فروزانفر احادیث و قصص مثنوی» ص 284 لپیر در قوم خود همانند پیامبر 
است در میان امّت خود). 


3 محمدبن منور میهنی» اسرارالتوحید» ص‌ 6 
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به روزگار آشنا گردد و این اسباب چنانکه باید دست فراهم ندهد الا در 
یت بیرق بعتهن امن لاشتیع له لافس له" کهبیرآن رااضفت 
ی 

عرفا معتقدند که: «پیر خود را در ین جان مرید بیند. اما مرید در 
جان پیر» خدا را بینده " مقام پیر نزد عرفا تا درجه‌ای بالاست که گفته‌اند: 
«مریدی. پیرپرستی باشد و راه ارادت خود. زنار داشتن در راه خدا و 
رسول اوه" عطارنیشابوری در مورد پیر و ضرورت وجود او این گونه 


سروده است: 

پیسر باید. راه را تنها مرو از سر عمیا درین دریسا مرو 
پتتی بقسسا لافنسند واه امه تقو زا در همه کاری پناه آمد تو را 
چون تو هرگز راه نشناسی ز چاه بسی‌عصصاکش کسی تسوانی بسرد راه 
نه تو را چشم است و نه ره کوته است پیسر در راهست قسلاووز ره است آ 


عرفا صفاتی چند را نیز برای پیر برشمرده‌اند؛ از جمله: «پیر را صولت 
[هیبت ) باید که از ولایت عین افتد. او را پیک و دروان [دربان) نبود [با 
وجود اين ]هر که او را بیند بشکوهد. تو را باز آن کار نیست. که ] آن 


هیبث از او دانی, آن از چیست؟ میان او و میان عرّت حجاب نیست» " 


1 هر که پیر ندارده دین ندارد. 

2 قرآن مجید. سورة نحل (16) ای 93 (خداوند هر که را بخواهد هدایت و هر که را بخواهد 
گمراه هی کنك: 

3 همانجا, 

4 عین‌القضات همدانی. تمهیدات» ص 28. 

3 همان ص . 

۵ همان ص 31. 

آ, فریدالداین عطار نیشابوری, منطق‌الطین ص 94. 

۵ خواجه عبدالّه انصاری, طبقات الصنوفیّه ص 223 
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در مورد مرید و وظایف او در قبال پیر نیز مباحثی در میان عرفا 
مطرح است, عرفا معتقدند که: «مرید. آن است که در مقامات شروع کرده 
باشد به رژیت احوال؛ وصول حق از حق خواهده ‏ اّلین گام در راه 
مریدی صدق و راستی است: «بدان که اوّل قدم مرید. اندر طریقت. چنان 
باید که بر صدق بود تا بنای آن درست بود که پیران گفته‌اند که مریدان 
از وصول, محروم از آن باشند که اصلء ضایع کنند»؛ عرفا تعاریف 
متعددی از مرید ارائه کرده‌اند. جنید معتقد است که: «مرید صادق بی‌نیاز 
بود از علم عالمیان»", و حلاج بر اين باور است که: «مرید آن است که 
تتسبت:دار3 اجتهیاد او بسر مکتقوفات اوه .و او علی وودضاری :مین 
گوید:«مرید آن بود که هیچ نخواهد خود راء جز آنکه حق تعالی او را 
حواسته باشد»(. 


ضرورت وجود پیر 

عارفان و واصلان وادی حقیقت که عمرها در مسیر سیر و سلوک 
الی‌اللّه نهاده و با جان و دل در مسیر رسیدن به محبوب و مقصود خود 
تلاش کرده‌انده همواره از عمق وجود به طالبان حضرت حق توصیه 
می‌کنند که بدون وجود و حضور و همراهی پیر و مرشد و شیخ و مراد 
قدم در مسیر سلوک نگذارید. زیرا اين وادی. راهی صعب و دشوار است 
و با سعی خویش هرگز به مقصود نخواهید رسید؛ 


1 روزبهان بقلی شیرازی. شرح شطحیّات. ص 304. 
2 ابوالقاسم قشیری» رسالا قشیریّه ص (122. 

3 فریدالاین عطار نیشابوری تذکرةالاولیای ص 438, 
4 همان. ص 109 

3 همان ص 126 
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به کوی عشق منه بی‌دلیل راه قدم 
که من به خویش نمودم صد اهتمسام و نشد" 
اما وقتی انسان دست در دستان مرشد و پیری آگاه و کامل می‌نهد و با 
همّت انفاس او قدم در راه می‌گذارد. بدون تردید خحوشبختی و سعادت 
بزودی به او روی خواهد آورد: «حوشبختی کامل طالب. در این است که 
با کل روح و قلب به خدمت کسی از واصلان بایستد که در خداوند و 
مشاهده او فانی شده است تا جایی که عمر خحود را در احترام به آن 
وتا کت زره رو ک پای و رفی شاا۱ ریسا 
هنگامی که سالک و طالب حق. در جر که مریدان راستین پیر حقیقت در 
می‌آید. عنایات خفیَة حق تعالی باعث رشد و هدایت او به سمت کمال 
شده و سالک را به سرمنزل عنقای عشق و وصال می‌رساند؛ 
من به سرمنزل عنقانه به خود بردم راه 
قطع ایین مرحله با مرخ سلیمان کبردم" 
حضرت شمس تبریزی و مرید راستین او حضرت مولوی نیز در باب پیر 
و مرید و حصوصیّات و شرایط هر یک به تفصیل سخن گفته و حق مطلب را 
در این باب بیان کرده‌اند که به صورت مفصّل به آرای ایشان خواهیم پرداخت. 
شمس تبریزی ضرورت وجود پیر را به زبانی ساده این گونه بیان 
می‌دارد: «[اگر ] درزی آهنگری کند ریشش بسوزد کار خود باید کرد. 
مگر بياید بر آهنگر که آی آهنگر مرا آهنگری بیاموز, تا او را تعلیم 


2 بخ ود هد ۰ ۲ ۲ ۹ 
اهنگری کند. انگه ریشش نسوزد. چنان‌که ریش او نمی‌سوزد» شسمس» 


1 شمس‌الدّین محمّد حافظ شیرازی, دیوان حافظ ص 240 
2 عین‌القضات همدانی. دفاعیّات و گزیده حقایق ص 131 
3 شمس‌اللّین محمّد حافظ شیرازی, دیوان حافظ ص 398. 


۳ شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج 2 ص‌ 2 
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پیر را به آهنگری تشبیه کرده که در کار خود ماهر است؛ بنابراین» هنگام 
کار با آتش دچار سوختگی نمی‌شود. ولی اگر خیاطی بخواهد کار آهنگر 
را انجام دهد در هنگام کار ریشش خواهد سوخت, مگر اینکه نزد 
آهنگری برود و از او آهنگری بیاموزد. به قول مولوی: 


فضنل افسفن را تمسیدآننی اقتی نسرو کرد آنتین اجنین دانتفن: مکنرد 
علم دیگ و آتش ار نبسود تو را از شرر نه دیسگ ماند نه ابا 
آب حاضسر بایسد و فرهنسگ نیسز تاپزد آن دینگ سالم در ازیز 

۸ ۲ و ار 7 :۲ 2 ۰ 1 
جون ندانی دانش اهنری ریش و مو سوزد جو انجا بگذری 


حال. وقتی برای یادگیری کارهای کوچک دنیوی حتماً نیاز به استاد 
و مرشد است. چگونه می‌توان انتظار داشت که قدم نهادن در وادی 
معرفت‌الّه و دست‌یابی به حقایق و اسرار عالم بدون وجود استاد و پیری 
راه‌دان ممکن باشد؟ انسانی که در برابر آتش ناچیز کوره آهنگری تاب 
نمی‌آرد و ممکن است در آن آتش به سختی بسوزد و آسیب ببینده 
چگونه می‌تواند در مسیر عشق الهی که شیرمردان حقيقت بدون عنایت 
او از پیمودنش عاجز هستند. قدم بگذارد و به مقصد برسد؟ 
شیر دوابادنتا سکن قتو ووساه قننوه 
لزان زد که مودوی عظری دنت کبه زیت 2 

مولوی در جای دیگر هم به این موضوع پرداخته است. او پیر را 
چون جوی‌کنی می‌داند که جوی‌های نفس و تن را پاک می‌کند و یادآور 
می‌شود که جوی نمی‌تواند خودش را پاک کند. بلکه این کار را باید 
ت ی ی و را اه ی و 
آلودگی‌های مختلف است. نمی‌تواند بخودی خود. درونش را تزکیه کرده 


1 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 89. 


4 شمس‌اللاین محمّدحافظ شیرازی دیوان حافظ ص 130. 
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و در مسیر حق تعالی قدم بگذارد بلکه نیازمند طبیبی روحانی و توانمند 
است که درون او را پاک نموده و او را برای سیر و سلوک آماده نماید؛ 


هسست پیسر راه‌دان پر فطین جوی‌های نفس و تن را جوی کسن 
جوی. خود را کی تواند پاک کرد؟ نافع از علم خدا شد علم مرد 

اکن هر ی مر ۱ 1 
کی تراشد تیغ دستة خویش را؟ رو به حراحی سیار این ریش را 


پس همچنان‌که تیغ نمی‌تواند دستهُ خویش را بتراشد و جوی 
نمی‌تواند خویش را پاک کند و زخم برای بهبود. نیاز به طبیبی حاذق 
دارد. سالک نیز به تنهایی نمی‌تواند به سرمنزل مقصود برسد. بلکه 
نیازمند پیر و مرشدی آگاه است تا بیماری‌های درونی او را درمان بنماید, 
شیوهٌ سیر و سلوک را به او آموخته و او را در اين راه دشوار یاری دهد. 

یس تسار گرا هرن کرواین توا که ردان که کم یب 
کمک شناگری کارآزموده و ماهر می‌توان از آن عبور کرد و نجات یافت 
و آن شناگر ماهر کسی نیست جز پیر: «چون چنین گردابی است که از 
این گرداب همه می‌گریزند الا اين یکی سَاح» و نیز خود راضی نیست 
که از این گرداب بگذرد الا دیگری را می‌گیرد که بگذريم. او گرد آب 
می‌گردد. آن یکی می‌پندارد که گردابش می‌گرداند. رگی هست در دریا و 
گرداب و رهکی باریک هست. از میان می‌گذرد» " بنابراین» اگر بدون پیر 
و راهنما قدم در راه نهی چیزی جز سرگردانی و پیچاپیچ در گرداب 
نصیبت نخواهد شد. امّا اگر در همین راه صعب و دشوار پیری آگاه در 
کنار خود داشته باشی به واسطة فیض و همّت او از آشفتگی رها شده و 
به سلامت به سرمنزل خواهی رسید. مولوی این مطلب را این گونه بیان 
می‌دارد؛ 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 198. 


1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 112 
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یروا نگو ین که شم نیس آیته عفر هست بس پرآفت و خوف و خطر 
آن ری که بارها تسو رفته‌ای بسی‌فلاووز انسدر آن آشسفته‌ای 

ی ان ۲ 1 
پس رهی را که ندیدستی تو هیچ هین مرو تنهاز رهبر سر مپیچ 


و باز در جای دیگر با تمثیلی که شبیه به تمثیل شمس است. راه سلوک 

را همچون دریایی می‌داند که تنهء بحرآشنایان می‌توانند سالک را از این 

دریای پرخطر به سلامت بگذرانند: 

چون نداند راه یسم کی ره برد؟ سوی دریا خلسق را چون آورد؟ 

متصل گردد به بح آنگاه او ره برد تا بحر همچون سیل و جوا" 
پس در حقیقت. پیر ریّانی» دلیل و راهنمای راه سلوک است و بدون 

حضور و وجود دلیل و راهنما هیچ کس نمی‌تواند به انتهای مسیر برسد؛ 


گرچه شیری چون روی ره بی‌دلیل خویش بینی در ضلالی و ذلیل 
1 ی ۹ ۰ ‌ ِ 3 3 
هين مپر الا که با پرهای شیخ تسا ببینی عون لشکرهای شیخ 


پیر» نردبان آسمان معنویّات است و انسان بدون پیر به درک حقایق 
نائل نخواهد آمد. پس به جای تلاش در راه کشف حقایق. باید در راه 
سرسپردگی به پیری کامل تلاش کرد؛ 


غیسر پر استاد و سرلشکر مباد پسر گردون نی. ولی پیر شاد 
در زمان چون پیر را شد زیردست ووشستابین دید آن طلنشت پرشست 
مسن نجویم زیسن مسپس راه ایسر پیسر جسویم. پیسر جسویم» پیسر. پیسر 
شت باشتن ردان فان نیز پسرآن از که گردده از کنان! 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 181. 
2 همان ج 2 ص 104. 
3 همان ج 2 ص 310. 
4 همان. ج 3 ص 310. 
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تحذیر از مدعیان 

در جهان مادّی هر چیز واقعی و اصیل. یک مشابه دروغین و بدلی 
نیز دارد. در عالم شریعت و طریقت هم همیشه مدّعیان دروغینی بوده و 
هستند که با ظاهری موجه سعی در فریب دیگران دارند. از این‌ری 
شمس ياران را برحذر می‌دارد که مبادا راه را از اینن مدعیان دروغین 
عرفان و یا کسانی که از سیر و سلوک آگاه نیستند» بیرسید: «راه می‌بین و 
راه می‌پرس. که این راه است. و نگاه دار که آن کس نیز بود که مغلطه 
زند - باشد که دزدی باشد - تو صاحب‌نظر باش و صاحب تمییزه ‏ 
بنابراین» سالک باید با درایت و ذکاوت مدّعیان دروغین را تشخیص داده 
و در سای حمایت پیری واقعی درآید تا به واسطه او از اغوائات شیطانی 
و وسوسه‌های غولان راهزن طریقت در امان باشد؛ 


گر نباشد سایه پیسر ای فسضول پس تو را سرگشته دارد بانگ غضول 
غولت از ره انکند اندر گزند از تو داهی‌تر در اسن ره بسس بدند 
او تن اف ی فتتلال :وس وان که چه‌شان کرد آن بلیس بد روان 
صد هزاران ساله راه از جاده دور بردشان و کردشان ادبار و عسور 
هر که او بی‌راهبر در ره بود هیچ شک نبود که او در چه بود" 


مولوی در چندین جای مثنوی. به این موضوع پرداخته و سعی نموده 
که مدعیان دروغین عرفان و تصوّف را رسوا کند. او نیز همچون شمس 
بر این باور است که بسیاری از مدعیان ظاهری, باطنی آلوده و خبیث دارند: 
ای بسا زراق گسول بسی‌وقوف از ره مسردان ندیسده غیرصوف " 
ره نمی‌داند فلاووزی کند جان زشست او جهانسوزی کند! 


1 شمس‌اللین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی» ج 4 ص 201. 
2 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 181. 

3 همان» ج 3 ص‌ 91 

4 همان. ج 2 ص 303. 
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حرف درویسشان و نکته عارفان بسته‌اند این بسی‌حیایسان بر زبان! 
عفن وتو ان سای ۵ ون 7 


این گروه اگرچه ظاهری موجه و آراسته دارند. امّا درونشان سرشار 
از حرص و حسد و کینه و طمع و دنیاطلبی است: 


لاف شیخی در جه‌ان انداغنه موق هرا باتوی لین سخا قیر؟ 
اشتسم ده کیرد ون سکن مسی نا بر لت کشت گر درد ان فیوت ای بان سین 


بنابراین. سالک نباید تنها با توجّه به ظاهر موجه و الفاظ شیرین و.. 
افراد حکم به مرتبه ارشاد کسی نماید. بلکه باید با تحقیق و تلاش و 
در سایهٌ او گام در مسیر سلوک بگذارد. 


ب رکات تشرف به خدمت پیر 

برای رها شدن از سردی‌های باطن و گرفتاری‌های عالم ماه و پاکی 
درون از آلودگی‌ها و آراسته شدن به حصال رحمانی» راهی وجود ندارد 
جز تشرف به خدمت پیری وارسته که در خداوند فانی گشته است: «در 
سای ظل‌الّه درآیی» از جمله سردی‌ها و مرگ‌ها امان یابی» موصوف به 
صفات حق شوی, از حی قیوم آگاهی یابی» " مولوی نیز همچون شمسء 
به این موضوع اعتقاد دارد که جز در ذیل سایة پیر و رهبر روحانی؛ 
سالک به هایس واه سار اه بو رتیت افو دک سیم دنل 


1 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی» ملنوی, ج 2ص 318. 
2 همان ج 4ص 1. 
3 همان. ج 3 ص 417. 
4 همان ج 1 ص 140. 


۳ شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس» ج 2 ص‌ 11 
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سای رهبر به است از ذکر حسق 


یک قناعت به که صد للوت و طبق! 


و این به آن دلیل است که مولوی نیز همچون شمس به «ظلاله» بودن پیر 
اعتقاد راسخ داشته و پیر را سایة یزدان می‌داند: 


سابة یزدان ود بنده خش دا 
دامن ای کی زک بسی‌گمان 
له ازع که سا بت انیا رات 
کیشف متبدالظل نفتشی اولیاستیت 


انسدرین وادی مرو بی‌ایسن دلیل 


مرد؛ این عالم و زندة خدا 
تارهی در دامن آخر زمان 
سای چه. خورشید برج سرمد است 
کی و زا تین ورام نزن 


هه الا لین کون لیا ۲ 


آمان یافتن از «سردی‌ها» و «مرگ‌ها» دیگر ثمرهٌ پیوستن به پیر است 
که شمس به آنها اشاره کرده. مولوی نیز همچون شمس بر این باور 
است که پیر ریّانی به قلب‌های مرده و يخ‌زدة انسان‌ها حیات و گرمی 


بخشیده و جان‌ها را از اسارت نفس و شیطان آزاد می‌کند: 


پر ویس احوال پیر راه‌دان 
پسر رتانی که جون خنده کند 
پیر حقانی که جون دستت دهد 


خدمت پیسری گسزین کز خدمتش 


پیسر را بگسزین و عسین راه‌دان 
مرد:ً صد سلله را زنده کند 

ور جع : یل 
چون ملک گردی ز عالی همتش 


از وی ها ها کربه ساری رانی اوا آقازه ری شا زا 
همچون حضرت اسرافیل. حیات‌بخش مردگان معرفی می‌کند؛ 


هین که اسرافیل وقت‌اند اولیا 
حان‌های مر ده اندر و رت 
گوید این آوا ز آواها حداست 


مرده را زیشان حیات است و نما 
برجهد ز آوازشان انسدر کفن 


زنده کردن کار آواز ۱ 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 489. 


2 همان ج 4ص 27. 


3. همان به نقل از ملاحسین کاشفی, لب لباب مثنوی, ص 134. 
4 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 1 ص 117. 
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موصوف شدن به صفات حق. دیگر ثمرة پیوستن به پیر است که شسمس 
آن را بیان داشته است. مولوی نیز به این موضوع اذعان داشته و معتقد است 
که پیر در صفات الهی فانی گشته. بنابراین صفات او تجلی صفات الهعی 
است. از این‌رو همنشینی با پیران ریانی باعث می‌شود که صفات آنها؛ در 
وجود مرید نیز سریان یابد. پس. همنشینی با پیران» باعث موصوف شدن به 
صفات حق می‌شود. بنابراین. سالک باید بداند که هر صفتی از صفات حق 
که در او تجلّی می‌کند. به دلیل وجود پیر است. و اینها توسنط خود او کسب 
نشده؛ بلکه نظر عنایت پی سبب وقوع آن حالت شده است: 
ای بسرادر بسر تسو حکمت جاریه اسست 

آن ز آبدال است و بر تسو عاریه است 

گرچه در خود خانه نسوری یافته اسست 
پر شتا وم تعسو تاسته اشس ی ۱ 
و باز در جای دیگر به همین موضوع اشاره کرده و اذعان می‌دارد که هر 
فیض الهی که به سالک می‌پیوندد. از اثرات ارادت به پیر بوده و پرتو 
وجود مقس اوست: 
پرتسو شسیخ آمد و منهل ز شیخ فیض شادی نه از مربدان. بل ز شیخ 


چون سپد در آب و نوری بر زجاج گر ز خود دانند آن باشد خداج 
جون جدا گردد ز جو داند عنود کاندر او آن آب خوش از جوی بود 
آبگینه همم بداند از غسروب کان لمع بود از مه تابان خوب" 


سبب می‌شود که مرید دارای صفات پین که همان صفات حق هستند. 


شود؛ «شیخ است که کامل نظر است و هر کس که بدو پیوستگی بیشتر 


1 مولانا جلال‌الدّین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 200. 
2 همان ج 3 ص 3. 
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ارو اف با هه دی و باس عم باق هه ای کم نا 


قول مولوی: 

ری فا ها ور رصع خا کفنن چرخ اخضر خاک را خضرا کند" 
شاخ تلخ ار با خوشی وصلت کند ان خوشی اندر نهادش بر زند 
هلان واه کینباسن تن خون ظرضان کیان نود خحاسسیخ؟۱ 


شمس. «آگاهی از حی قیوم» را دیگر ثمرهٌ همنشینی و خدمت و 
ارادت به پیر معرفی کرده است. مولوی نیز همچون شمس. پیر نورانی 
راء آگاه‌کننده از حق می‌داند: 
پر تتوزانی زرجسق. اک کته با سخن هم نور را همره کند" 

همانگونه که مشاهده می‌شود. یک جملة کوتاه شمس در مورد فواید 
خدمت و حضور یافتن در پیشگاه پر در مثنوی مولوی با تفصیل و 
شرح کامل‌تری بیان شده و اين موضوع نشان از تأثیر سخنان شمس بر 
افکار و آرای مولوی است. 

شمس در جای دیگر از سخنان خود. در مورد شرفیابی به خدمت 
پیری کامل. از زبان حضرت رسول |ص|/ این گونه اندرز می‌رهد که؛ 
«علیکم بالستواد الاعظم یعنی بخدمة العارف الکامل. و ایاکم والتقری * 
هقی تا ارف یا یواست کرام سا راب 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی» ج 4 ص 108. 

2 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی, ج 4 ص 174. 

3 همان ج 4 ص 398. 

4 همان ج 3 ص 103. 

3 همان. ج 3 ص 139. 

۵ عبّاس قمی, سفینه‌البحان ج 1 ص 140 ابر شما باد روی آوردن به شهرهای بزرگ و پرهیز 
از روستاها). 


)1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 201 
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خوبی می‌داند و با ضمیری روشن. مرید را به سرمنزل مقصود می‌رساند. 
موی ای تسس تم مت که شتا یانما افتن ی کسان 
نیافته باعث رکود روحی و فکری سالک می‌شود. بنابراین عبارت «قری» 
اروستا4 در حدیث فوق را به صحبت اقصان تأویل کرده و همنشینی 
با ایشان را امری ناپسند دانسته است. مولوی هم به تبعیّت از شمس 
حدیث فوق را همچون او تأویل کرده و تحذیر از رفتن به روستا را 
پرهیز از همنشینی با شیوخی که هنوز به حقیقت واصل نشده و 
می‌خواهند از روی تقلید. دیگران را هدایت کنند. دانسته: 


ده مرو. ده مسرد را احمسق کند عقل را بی‌نسور و بی‌رونق کند 
قول پیغمبر شسنو ای محتبی گور عقل آمد وطن در روستا 
ده چه باشد شیخ واصل ناشده دست در تقلید و در حضت زده 
یه هی عیا ع] ۵ : : 1 
پیش شهر عقل کلی این حواس چون خران چشم بسته در خضراس 


شمس در ضمن حکایت نمادینی, به آینده‌بینی و روشن‌ضمیری پیران 
اشاره کرده و به پاران اندرز می‌دهد که جهد کنید تا با پیوستن به پیری 
آگاه و قرار گرفتن در تحت حمایت و نظر او به احلاق و اوصاف او 
او گردید. تا بدینوسیله به سرمنزل مقصود دست یابید: «استر» شتر را 
جواب گفت که من چون بر سر عقبه برآیم نظر کنم. تا پایان عقبه را 
ببینم؛ زیرا بلندسرم و بلندهمّتم و روشن‌چشم. یک نظر به پایان عقبه 
می‌نگرم و یک نظر به پیش پا. مراد از اشتر شیخ است که کامل نظر است 
و هر کس که بدو پیوستگی بیشتر دار در دزدیدن اخلاق او لاشک با 

2 ۳7 : 4 

هرچه نشینی و با هرچه باشی خوی او گیری» . 


1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 100 
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مولوی این حکایت را در دو حای مثنوی آورده است؛ دفتر سوم و 


دفتر چهارم: 

گفت استر با شتر کای خوش رفیسق 
تو نه آیی بر سر و خوش می‌روی 
و نت 

اشس‌تری را دید روزی اس‌تری 
گفت من بسسیار می‌افتم به رو 


در فراز و شیب و در راه دقیسق 
۲ ۳0 1 
من همی‌ایم به سردر چون غوی 1 


چون که با او جمع شد در آخری 
2 ۳ 2 
در گریوه و راه و در بازار و کوه 


مولوی نیز اشتر را نماد پیر و انسان کامل گرفته و گفتگوی نمادین 
بین استر که نماد سالک ناآگاه است و شتر ترتیب داده است. مولوی نیز 
معتقد است که پیر با نور حق‌تعالی به جهان و هرچه در آن است نظر 
می‌کند و به همین دلیل بر گذشته و آینده اشراف کامل دارد؛ 


همچنان که دید آن صدر اجل 
حال خود تنماندید آن متقی 
نیسست آن ینشر بنسوراله گزاف 


نی ای اضان. ستاو گوند 
پیش کار خویش تا روز اجسل 
بلکسه حسال منربسی و مسشرقی.. 
نور ربّانی بود گردون شکاف" 


در ادام این حکایت تمثیلی. استر با تضرع از شتر درخواست می‌کند 
که او را به مریدی بپذیرد شتر قبول می‌کند و به واسطهٌ نظر شتر درون 
استر از آلودگی‌ها پاک شده سرشار از صفاتی می‌شود که در درون شتر 


موجود هستند , 


شمس در یک جای دیگر نیز همین حکایت نمادین را ذکر کرده و 
به این موضوع تأکید می‌کند که اگرچه انسان گناهکار و پا حتی حرامزاده 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی» ج 2 ص 100. 


2 همان ج 2 ص 418. 
3 همان. ج 2 صص 479 -400. 
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باشد» با پیوستن به پیر و اعتراف به ضعف و بدی خحویش, آن نایاکی و 
حرامزادگی او از بين رفته و وجود قدسی پیر آلایش‌های او را از بین 
می‌برد» زیرا آن حرامزادگی و بدی صفت لاینفک و ذاتی نیست؛ بلکه از 
«استر» اشتر را گفت که تو در سر کم آیی. چگونه است؟ گفت: یکی از 
آنکه بر من سه نقطه زیادت است. آن زیادت نهلد که در رو آیم» آن یکی 
بزرگی جثه و بل قد» و دیگری روشنی چشم از ب گریوه نذ 

4 بلنلی قد بکرم چشم. | بالای گریوه نظر کن: 
تا پایان عقبه. همه را ببینم, نشیب و بالاء دیگر من حلال‌زاده‌ام تو 
حرام‌زاده‌ای, استر معترف شد پیش اشتر حرام‌زاد گیش نماند. 
حرام‌زادگیش انکار است؛ حرام‌زادگی صفت لاینفک نیست» ". 

مولوی نیز دقیقاً همین عبارات شمس را به نظم درآورده است. در 
حکایت مثنوی نیز شتر به استر می‌گوید که تو حرامزاده هستی و من 
حلال‌زاده و جنس من و تو با هم متفاوت است. بنابراین تو نمی‌توانی 


تفن ی 

دیگر آنکه چشم من روشن‌تسر است دیگر آنکه خلقت من اطهر است 
زانسک هستم من ز اولاد حلال نه ز اولاد زنا و اصل ضصلال 
تسوز اولاد زنسایی بسی‌گمان ... تير کژ پرد چو بد باشد کمان" 


در ادامه استر به بدی و حرامزادگی خود اعتراف کرده و با چشمانی 
پر از اشک و با عجز و نیاز و تواضع از شتر درخواست می‌کند که او را 
به مسیر درست راهنمایی کند. همین شکستگی و تواضع. باعث می‌گردد 
که شفرز (که نماد بسن کامل است ایب هیده عتا یت درز اسر کرد و آن 


حرامزادگی و بدی که صفتی عاریّتی بود. از او زدوده شود؛ 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 2112 
2 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 2 ص 480. 
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گفت اسستر راسست گفتی ای. شستر 
ساعتی بگریست و در پایش فتاد 
جه زیان دارد گر از فرخندگی 
گفت چون اقرار کردی پیش من 
دادی انصاف و رهیدی از بسلا 
خوی بد در ذات تو اصلی نبود 
آن پسه: تسار تن ناقنسد که ان 


اين بگفت و چشم کرد از اشک پر 
گفت ای بگزی ده رب العباد 
در پسذیری تسو مرا در بندگی 
رو که رستی تسو ز آفات زمن 
تو عدو بودی شدی ز اهل ولا 
کز بد اصلی نیاید جز خخود 


9 2 ۳ 1 
ارد اقرار و شود او توس و 


بنابراین» اگر انسان گناهکار با نّت پاک و اخلاص تمام به درگاه پسر 
رفته و از او تقاضای یاری نماید. بدون شک. پیر او را پذیرا گشته و 
صفات بد عاریّتی را از وجود او خواهد زدود. 

علاوه بر این در اثر همنشینی و خدمت به پیر صفات روحانی پیر در 
وجود او نیز جاری شده و درون او پر از صفا و زیبایی خواهد شد. به 
قول شمس «لاشک با هرچه نشینی و با هرچه باشی وی او گیسری»" 
مولوی با توجه به همین سخن شمس, در ادامةٌ داستان شرح می‌دهد که 
خوی و خصلت شتر در درون استر تابید و وجود استر نیز همانند او پر 
از پاکی و نور گردید: 
رو که رستی از خود و از خوی بد 
رو که اکنون دست در دولت زدی 


و از زبانه نار و از دندان دد 


در فکندی خود به بخت سرمدی 


آدخلی تسو نی عبادی بافتی 
نار بسودی نور گسشتی ای عزیسز 
اختری بودی شدی تو آفتاب 


ادساسین قشین تور قیاق ند 
غوره بسودی گشتی انگور و مویز 
شاه باش الّه اعلم بالصّواب" 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی» ج 2 ص 481. 
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اوصاف بیر 

شمس. بر این باور است که علاوه بر صفات ظاهری. اوصاف باطنی 
زیادی نیز در وجود پیر هست که باید آنها را شناخت و از وجودشان کسب 
فیض کرد: «زنهار از شیخ همین صورت خوب. و همین سخن خوب. و 
افعال خوب راضی مشوید؛ که ورای آن چیزی هست آن را طلبید» ‏ 
اولیای الهی» باطنی عظیم و متعالی نهفته است. اما انسان‌ها به دلیل گرد و 
غباری که بر آینه جانشان نشسته قادر به دیدن این عظمت باطنی نیستند: 


ظاهرش چوبی ولسیکن پسیش او کون بسک شمه نجتو یک‌شاید: گلبو: 
تو مبین ز افسون عیسی حرف و صوت آن بیین کز وی گریزان گسفت :سوت 
تو ز دوری می‌نبینشی جز که گرد اندکی پیش آ. بسین در گسرد. مرد 
دیسده‌ها را گسرد او روشین کند کنو ه هت زا مات هن ای کاستق 1 


اگرچه پیر در ظاهر دارای سپاه و قدرت ظاهری نیست. اما در باطن 
تمام قوای عالم در تسلط او هستند و اگر اراده کند با یک اشاره اوء زمین 
و زمان و هرچه در آن است. متلاشی خواهند شد بنابراین مرید و 
سالک نباید با دیدن ظاهر معمولی پیر گمان کند که وجود او و پیر 
تفاوتی با هم ندارند؛ بلکه باید با فراست باطنی به این موضوع پی‌ببرد که 
ورای این ظاهر. باطنی الهی و قدرتمند نهفته است: 


صوفی آن صورت مپندار ای عزیز ‏ ممچو طفلان تا کی از جوز و مسویز 
: 1 9 : و 
جسم ما جوز و مویز است ای پسسر گر تو مردی زین دو جیز اندر در 


1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 104 
اساویت اس از 
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به چند خحصوصیّت و صفت باطنی پیران ریانی اشاره کرده. که می‌توان 
آن حصوصیّات را از لابلای این حکایت استخراج کرد: «و همچنین است 
احمد زندیق؛ که جنید از بغداد به او حوالت بود که به فلان شهر احمد 
زندیق است. بنده‌ای ما راء این مشکل تو بی‌او حل نشود اگرچه صد چله 
برآری... در آن ویرانه رفت از دور بنشست. نه جنید گستاخی کرد به 
سلام و کلام؛ نه او مجال می‌داد تا دیری, بعد از آن رحم آمدش. باز نظر 
کرد و گفت: اهلا بالجنید. گفت در دل خود: ای عجب چون می‌داند که 
من جنیدم؟ تبستم کرد. گفت: چون ندانم که از آن روز که تو راعقده 
شده و آن مشکل افتاد من گرد خود بر می‌آیم که چون بیامد من چه 
گویم با او؟.. اکنون چیزی دانی بر گفتن؟... جنید چیزی برمی گفت. 
برخاست احمد زندیق. چرخی چند بزد. جان‌های مقدّس آمدند که اگر 
یک دو چرخ دیگر بزنی, بند چرخ از هم بگسلد. شرم داشنعه تست 
حال. به صورت مجزاء هر یک از صفات پیر در این حکایت را استخراج 
کرده و بازتاب هر یک از این صفات را در مثنوی مولوی, بررسی 
می‌نماييم. 


الف ) دستگیری از سالکان 

شمس در ابتدای حکایت فوق الذکر متذکُر می‌شود که سالک بدون 
پاری و مدد پین اگر صد چلّه هم بنشیند. به جایی نشواهد زسید." پسن» 
صفت نخست پیر دستگیری اوست. مولوی هم پیر را واسطهٌ فیض و 
تارخ‌دهندة فرتدان ری تسالکان دانعته و اعشمای داود: کر ,شاوی وهتاله و 


1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ صص 123 124 
2 همانجا, 
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۳ رحمت‌شدگان در گاه الهی نت" 


بن از اه هد کی وا تن قوان شته‌ای گفتم من از صاحب وصال 
موهبست را بر کسف دستش نهد وز کفش آن را به مرحومان دهد 
با کفش دریای کل را اتصال هست بی چون و چگونه بر کمال 
اصالی که نگنجد در کلام گفتسنش تکلیسف باشد والسستلام! 


بنابراین» پیران ربانی» واسطه و پل ارتباطی و دستگیر خلایسق و 
سالکان الی‌اللّه بوده و هستند و بدون یاری و همّت ایشان رسیدن به 
مقصود ناممکن است: 
دست گیسره بند؛ خاص السه طالبان را می‌برد تسا پیسشگاه ‏ 


ب ] رحمت و مهربانی پیر 

پر اهل سخن گفتن نیست و علاقه‌ای هم به مرید گرفتن و اسم و 
رسم ظاهری ندار چنانکه به جای احمد عارف يا پارسا نامش احمد 
زندیق است. با وجود این. صفت رحمت در وجود او باعث می‌شود که 
با جنید سخن کون ی پیره رحیم و مهربان است. او حتی بدترین 
گناهکاران را از خود کف ات همواره در حال دعای خیر و طلب 
هدایت برای تمام انسان‌هاست: «من خوی دارم که جهودان را دعا کنم. 
گویم که خداش هدایت دهاد. آن را که مرا دشنام می‌دهد دعا می‌گویم 
که خدایا او را ازین دشنام دادن بهتر و خوش‌تر کاری بده؛ تا در عوض 


1, مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی. مثنوی» ج 3 صص 1 5 

2 همان به نقل از تلمذ حسین, مرآت مثنوی, ص 392. 

3 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 123 
شا ی و 
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‌ و ۳ 2 1 
این تسبیحی گوید و تهلیلی» مشغول عالم حق گردد؛. 

مولوی نیز پیر را رحمة للعالمین می‌داند. در نظر او بران و اولیای الهی» حتی در 
حق کفار و گناهکاران دعا می‌کنند و نسبت به هم خلایق مهربان و رحیم‌اند: 


بر همه کار ما را رحمت است گرچه جان جمله. کافر نعمت است 
بر سگانم رحمت و بخشایش است که جرا از سنگ‌هاشان مالش است 
آن سگی که می‌گزد گویم دعا که از این خو وارهمانش ای خدا 
اين سگان را هم در آن اندیشه دار که نباشند از خلایسق سنگ‌سار 
زآن بیساورد اولیبا را بسر زمین و ۱ 


مهربانی پیر در مورد دیگران. مثل مهربانی خداوند است و در برابر 
محبّت. انتظار جبران آن را از کسی ندارند؛ 


بنسدگان حسق رجیم و بردب‌ار خوی حق دارند در اصلاح کار 
مهربان بی‌رشسوتان یساری گران در مقام سخت و در روز گران" 
و این به دلیل پیوستن جان پیر به رحمت کلی خداوند است: 

رحمت جزوش قرین گشته به ک رحمت دریابود هادی یل . 


بگوید. پیر می‌داند که در خاطر و دل او چه می‌گذرد و حتی نام او را 
می‌داند و به اتفاقاتی که برای او رخ داده است» نیز آگاه است." پس؛ پیسر سر 


1 شمس‌اللین محمّد تبریزی, مقالات شمس تبریزی . ج 3 ص 121. 
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میایر او عواظرش لا ار اف کاما داش وه مظته ان کردار ری ار 
آنها آگاه است. از دیدگاه شمس اولیاء و پیران الهی «را تنها خبر از راه 
خواتنتبایته از طریق الهام و وی آیت) ششیه بعقته امسکه کوس‌کو 
ترامسا کواری بایان شیر قاط بکترم تارج انوا 
۲ یه 3 
مولوی نیز به اشراف پیران و اولیاء بر ضمایر و خواطر مریدان و سایر 
انسان‌ها. اعتقاد کامل دارد و در چندین جای مثنوی. به گونه‌های 
مختلف. این موضوع را بیان کرده است. پیران ریانی. به نور الهی در عالم 
نظر می‌کنند و به همین دلیل, علم اولين و آخرین در نزد ایشان است: 


شیخ کو بنظر بنضوراله شد از تهانست :ور تست | کتام: قینند 
0 9 ظ ۰ ی ۳ 2 جّّ‌ّ ۰ / 
چشم اخر بین ببست از بهر حسق چشم آخر بین گشاد اندر سبق 


پیران ریّانی نه‌تنها بر اسرار مخلوقات مطلعند. بلکه اسرار الهعی را نیز 
می‌دانند. کسی که اسرار الهی را بداند. بدیهی است که سر مخلوقات 


آنکه واقف گشت بر اسرار هو سر مخلوقات چه بود پیش او؟ 
۳ "۳ 9 ۳ ۷ ۹ 1 5 
انکسه بسر افلاک رفتارش بود بر زمین رفتن چه دشوارش بود 
پاسسبان آفتابشسد اولی | از 


همانگونه که در حکایت جنید و احمد زندیق دیدیم. قبل از سخن گفتن 


1 شمس‌اللین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی» ج 4 ص 230. 
2 همان ج 4ص 117. 

3 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 183. 

4 همان ج 4 ص 3132. 

3 همان ج 4 ص 327. 
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۲ سپس : ۳7 1 : 1 
نشان و احوال تو حتی از وقتی که هنوز به دنیا نیامده‌ای» مطلع هستند: 


پسس طبیب‌ان ب‌دن دان‌شورند بر سقام تو. ز تو واقف‌ترند.» 
پسس طبیب‌ ان الی در جهان چون ندانند از تو بی‌گفت دهان؟ 
ک‌املان از دور نامت ب‌شوند تا به قعر باد و بودت در دوند 
بل که پیش از زادن تسو سال‌ها . . دیده باششندت تو را با حال‌ها؟ 


هی عن تشامی کیک فا کل می‌کند که علم و اطلاع پیر از اتفاقات 
عالم. از طریق وحی و الهام است؛ زیرا پیر در خدا فانی گشته و حق 
تعالی. چشم و گوش او شده است: «شیوخ را تنها خبر از راه حواس 
نياید. [بلکه ] از طریق الهام و وحی آیده که کنت له سمعاً و بصرا " 

مولوی نیز به این موضوع اذعان دارد که اطْلاع پیر بر احوال انسان‌ها 
از طریق رمل و نجوم و خواب نیست. بلکه بدون شک از طریق وحی و 
الهام است. او عفیده دارد که پیشوا و راهنمای پیر «لوح محفوظ) 
خداوند است؛ بنابراین اشتباه و حطا در آن راه ندارد؛ 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس ِِ 3 ص 123 

2 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی, ج 2 ص 384. 

را ات خی ییاه تن کد درآ ی به فنای انسان در 

خداوند و مقام فنا فی‌الّه؛ «ما یرال دی قرب 4 ای" بالوافل ختّی اه قاذا آحبیته کنست 

سَعه الذی یسم به و بَصَره اٌذی بر به و ده ای یبطش بها و رجله النی یششی 

بها» ابندة من همواره می‌کوشد با انجام دادن عبادات مستحبّی از قبیل ذکرا حبیب من شود 
پس هنگامی که او را به عنوان حبیب برگزیدم گوش او می‌شوم تا با آن بشنود و چشم او 

تشر کارا اب تست رس از میرم ان کا ور بای امش رسای سردا 

ابدیع‌الزمان فروزانفی احادیث و قصص مثنوی. ص 9 همچنین: شیخ کلینی» اصول کافی؛ 

ج 4 ص 392). 


4 شمس لین محمّد تبریزی, مقالات شمس تبریزی» ج 3 ص 2310 
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از جه محفوظ است؟ محفوظ از خطا 
نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب 
وی حسق واثه اعلسم بالصواب! 
اما چون ممکن است عوام‌الناس به عظمت پیر پی‌نبرده و مدّعی شوند 
متصوفه نام آن وحی را «وحی‌القلب» پا «وحی دل» نهاده‌اند تافنکر 
کوته‌نظران دچار پریشانی نشود؛ 


از پسی رویسوش عائه در بان وی دل گویند آن را صسوفیان 
وحی دل گیرش که منظرگاه اوسست جون خطا باشد چو دل آگاه اوست؟ 


د) آگاهی پیر بر احوال و خواطر مرید 

شین شقن اس که ,یره بر ان ای ول مدشن .سین کتذرقه کتاملا 
واقف و آگاه است. این موضوع در حکایت احمد غزالی و پسرک شاهد 
و انکار و اقرار مرید او به خوبی قابل رژیت است. در این حکایت. پیر 
کاملاً به هرچه که در ذهن مریدش می‌گذرد. احاطه و آگاهی دارد: «آن 
عالم فاضل .. مرید او شده بود و بنده او شده بود. از در هوا شدن منبر 
اعتقاد کرده بود؛ هم بارها در قضیّةٌ این پسر شاهد. مقر می‌شد و منکر 
می‌شد ... و شیخ بر هر دو حال او مطلع. و او در قبضد شیخ چون طفلی 
که راهن اه گوباز فن و ستاهتی ی تشن ار این سارت 
ای کوه افاطش یی که تردن قه فل قاس اسف اکن اتسان 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی» ج 2 ص 387. 
2 همانجا, 


3 شمس ‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج ك ص‌ 32 
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قلبی محکمی به مرید دست می‌دهد. از عنایست پیر است و اگر مرید 
دچار شک و تردید می‌شود باز هم به اذن پیر است! و این بدان دلیل 
است که پیر که طبیب روحانی است. هر وقت اراده کند در دل و جان 


مرید وارد شده و در ایمان و وجود او دخل و تصرف می‌کند؛ 


وآن طبیسب روح در جانش رود وز ره ج‌ان. ان‌در ای‌انش رود 
ها ۲ » ۰ وم ۳1 7 1 1 
حاجتش ناید به فعل و قول خوب احذروفم شم جواسیس القلوب 


مولوی اعتقاد دارد که پیر همواره از حال سالک آگاه است: 
مسیش مشغول است در مرعای خویش 
یکت امو بان واقتت اس از ال شش 


و این آگاهی بیش از دانش خود سالک به وجود خویش است: 


آنخنه فباجبدل نداند خسال قو و تال اوه تهانن آع عنصر 
آنچه بیند در جبینشت امل دل کی بینی در خود. ای از خود خصل 
آنجه او بیند نتان کردن مسساس نت فیتایی خقتان وقن رن حتوراس " 


ه ]آگاهی پیر بر واقعه‌ها و خواب‌های مرید 
شمس معتقد است که هر واقعه و خوابی که مرید می‌بیند. با اجازه و 


1 مولانا جلال‌الداین محسّد مولوی. مثنوی» ج 3ص .در جای دیگر همین مطلب را 
این گونه بیان می‌دارد؛ 
«بندگان خاص عسلم‌الغی وب در جهان جان جواسیس القلسوب 
در درون دل درآید چون خیال پیش او مکشوف باشد سر حال» 
(همان. ج 1 ص 32] 
2 همان ج 3 ص 327. 
3 همان ج 2 ص 203. 
4 همان ج 3 ص 84 . 
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کاماد ا کاماسشت بان قید که شسشی اک کی احقا سر و اضاه کرو 
بر احوال و خواب و بیداری مرید آگاه نبوده او همکار شیطان است نه 
پیر؛ «مولانا در چله کی نشاند که ای مرید چه دیدی واقعه؟ شیخ دیدی 
که از احوال مرید چنین بی‌خبر باشد؟ یعنی شیطان چه وسوسه کرد؟ من 
نیم کار اویم بگو تا من وسوسه او را تمام کنم. تا چنان دور شوی که 
دیگر هیچ به راه دا بوی نبری» , بنابراین» پیر بر نخواب‌های مریدان نیز 
وقوف کامل دارد: «در خواب سخن گفتمی. شیخ یکان‌یکان بر من 
اعادت کردی... شیخ را عالمی است عظیم پرذوق. مشغول شده است تا 
غایت» مرید مشغول نمی‌شود به چنان عیش. [با وجود این در کنار 
مریدان می‌ماند و به ایشان محبّت می‌کند ] بیش از اين موافقت و شفقت 
جون باشد» ‏ 

اگر شفقت و مهربانی و لطف پیر نباشد. مرید نمی‌تواند چه در 
خواب و چه در بیداری پیر را زیارت کند., اگر مرید در خواب و یا 
بیداری به ملاقات پیر نائل می‌آید. با اذن و اجازه پیر است: «دیدن شیخ 
نتوان بی‌اختیار شیخ. نه در خواب و نه در بیداری» ‏ پس. مرید باید به 
این لطف و کرم پیر آگاه بوده و ادب ظاهر و باطن را در حضور پیر 
نگهدارد. وگرنه ممکن است نظر لطف پیر برداشته شود و مرید دیگر 
موفق به دیدن پین چه در خواب و چه در بیداری» نشود؛ زنهار که 
«حرکتی نکنی که شفقت [پیر | منقطع شود بعد از آن» این حالت را 
خواب نبینی» و شیخ را به خواب نبینی» " 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی, مقالات شمس تبریزی» ج 2 صص 112-114, 
2 همان ج 1ص 133, 

3 همان ج 4 ص 132. 

4 همانجا. 
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مولوی پیر را همچون شیری می‌داند که بر بیش اندیشه‌ها تساط 
کامل دارد و از خواب و بیداری و افکار مرید آگاه است. بنابراین» اندرز 
مررذها که‌ سیگ به پیران الق ات ظاهر وراد باظن داشه یاف ها 
شاه تشادن داطتباز یبای اسان تومیر ف نله 


شیخ واقفف گشت از اندیشه‌اش شیخ چون شیر است و دل‌ها بیشه‌اش 
چون رجاو خوف در دل‌ها روان نیست مخفی بر وی اسرار جهان 
پیش اهل تن ادب بر ظاهر است که خدا ز ایشان نهان را ساتر است 
پیش اهل دل ادب بر باطن است زانکه ولشان نز نسرانر فساطن اس 
فل نکن داومته امش اسان ینعی تن فا هلان 1 


و ] اشراف پیر بر عالم ارواح و ساير عوالم 

در نظرگاه شمس پیر علاوه بر اشراف بر خواطر به عالم ارواح نیز 
آگاه است و با ارواح درگذشتگان در ارتباط است, شمس این موضوع را 
کرت کانیت تیه الیو کش اهروت کی انس 0 
اهل تبریز .. کمپیری را به مزد گرفتند تا پیشباز رود, کمپیر بر سر راه 
نشست دلتنگ, احمد غزالی بدو رسید. گفت؛ چیست تو را بر ایین راه 
دلتنگ نشسته‌ای؟ گفت چگونه دلتنگ ننشینم که فلان پسر که جگرگوشه 
من و نوردیدةٌ من بود بمرد. گفت بمرد؟ گفت: آری, گفت: ای کاروان 
در این مقام ساعتی با من موافقت می‌کنید؟ و فرو می‌آیید تا من بیندیسشم 
که این زن راست می‌گوید يا نه؟ حالی فرود آمدند. ساعتی سر فرو برد 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی؛ ج 3 ص 42. 

2 حکایت از این قرار است که: تعدادی از اهالی تبریز برای آزردن خاطر غزالی» پیرزنی را 
اجیر می‌کنند تا بر سر راه او بنشیند و به دروغ خبر مرگ پسر زیبارویی را که غزالی به او 
تعلّق خاطر داشته است به او بدهد. 
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تا روز دوم آفتاب برآمد. سر برآورد و گفت: این زن خلاف می‌گوید؛ که 
از دور آدم تا این ساعت هر جانی که از قالب مفارقت کرده بود و از دنیا 
رفته, همه را یکان‌یکان مطالعه کردم روح فلان پسر در میان نبود. روان 
شوید. چون بیامد به توریز (تبریز ) همه شهر به هم برآمد»" 

مولوی بر این باور است که پین علاوه بر عالم ارواح. از تمام عوالم 
مطلْع است. او معتقد است که پیر موجودی ورای زمان و مکان است و 
قبل از خلقت عالم. جانش در دریای جود پروردگار موجود بوده. به 
همین دلیل» علم او علمی است الهی و نامتناهی, بنابراین» از هستی تمام 
موجودات اطْلاع دارد و قبل از وجود هر چیزی عاقبت و انتهای آن را 
می‌داند. پیرهاء قبل از خلقت فرشتگان و افلاک و زمین و انسان وجود 
داشته‌اند و پیش از آنکه به اين عالم مادی پای بگذارند. از ابتدا تا انتهای 
هر چیزی را با بصیرت باطنی خودشان دریافته‌اند: 
پیر ایشانند کین عسالم نبسود 
پیش از اين تن عمرها بگذاشتند 


حان ایشان بود در دریای حود .. 
پس‌شتر از کشت. بر برداش‌تند 


پیشتر از نفش جان پذرفته‌اند 
مشورت می‌رفت در ایجاد خلق 
چون ملایسک مانع آن مسی‌شدند 
پیشتر ز افلاک کیوان دیده‌اند 
پتتشتر از خلنستتا انگورهستا 


پیسشتر از بر ذرها شنفته‌اند 
جانشان در بحر قدرت تابه حلسق 
بر ملایک خفیه خنتک می‌زدند 
پیش از آن کین نفس کل پابسست شد 
پیسشتر از دان‌هما نان دیسده‌اند 


ی 2 
حورده می‌ها و نموده شورها.. 


بنابراین اگرچه پیر در ظاهر همانند ساير انسانهاست. امّا باطن او قبل 
1 وت عالم با حق موجود بوده و ذات مقدّس او بر تمام هستی احاطه 


1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 324 


2 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 صص 250 -27. 
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کامل دارد. عرش و عرشیان. هشت بهشت و هفت دوزخ. مشرق‌هاو 
مغرب‌ها همه و همه برای او عیان و آشکار هستند؛ 


گفت خلقان چون پیشد آسمان. من بیسنم عسرش را با عرشسیان 
هشت جنت. هفت دوزخ پیش من ی هی ی 


پس باید دانست که وجود و قلب پی «محیط است به افلاک. همه 


افلاک ور تحت دل آوست)* 


ز) احترام به اسباب و لوازم دنیوی 

با توجه به آنچه تا کنون در مورد اوصاف پیر در منظر شمس و 
مولوی بیان کردیم. این موضوع فهمیده می‌شود که پیر هرگاه اراده کند 
هر کاری را بدون واسطه و اسباب انجام می‌دهد. اما نکتهٌ قابل توجه اینن 
است که پیر به اسباب و لوازم دنیوی احترام گذاشته و سعی می‌کند که تا 
با وسائط ظاهری و دنیوی با مریدان و ساير انسان‌ها ارتباط برقرار کند. 
شاهد این موضوع در حکایت جنید و احمد زندیق. انجاست که احمد 
زندیق با وجود اشراف کامل به افکار و عقاید جنید. از او می‌خواهد که 
درخواست خود را به صورت ظاهری هم بیان کند: «.. اکنون چیزی دانی 
بر گفتن؟ .. جنید چیزی برمی گفت». نتیجه این که پیر. به اسباب و لوازم 
دنیوی احترام گذاشته و دوست دارد که علاوه بر باطن. ظاهر نیز سرگرم 
کار باشد. زیرا پیر هم باطن است و هم ظاهر بنابراین هر دو صفت او 
برای ارشادق هدایت مریدان و انسان‌ها بااهم کارنمی‌کنندر؛ 

مولوی نیز معتقد است که اگرچه حق تعالی و اولیای او می‌توانند 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 210. 
1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج 2 ص‌ 1 
3 همان. ج 3 ص 124. 


فصل اول؛ پیر 41 


بدون واسطه و سبب. امور دنیوی را انجام دهند. اما در اغلب اوقات. 
کارها را با واسطه اسیاب انجام می‌دهند: این موضوخ باعث می‌شود که 
مریدان و طالبان حضرت حق بتوانند از طریقی این اسباب به مسیّب» 
پی‌برده و از گمراهی و سرگردانی نجات یابند: 


هرجه خواهصد آن مسسیّب آورد قدرت مطلسق سب‌هابردرد 
لیک اغلب بر سبب راند نفاذ تابداند طالبی حستن مراد 
چون سیب نبود چه ره جوید مرید پس سیب در راه می‌باید پدید"! 


ح) قدرت تصرف در جهان 

اگرچه پیر به ظواهر و اسباب احترام می‌گذارد. اما زیاد اهمل سخن 
گفتن و موعظه کردن ظاهری نیست و ترجیح می‌دهد که به جای 
صحبت. با عمل و کردار خود درس بدهد, در همان حکایت جنید و 
احمد زندیق, در انتهای مکالمه بین آن دو» احمد زندیق به جای سخن 
گفتن بر می‌خیزد و دست به عمل می‌زند. تا به این واسطه. مشکل جنید 
حل شود و البتّه عمل پیر نشان‌دهنده قدرت باطنی مافوق تصور اوست؛ 
چنانکه با چند چرخ پیس ممکن است تمام کاتنات از هسم بپاشد؛ 
«برخاست احمد زندیق چرخی بزد. جان‌های مقدّس آمدند که اگر یک 
دو چرخ دیگر بزنی» بند چرخ از هم بگسیاله شرم داشت. بنشست» ‏ 
بنابراین» قدرت باطنی پیر آنقدر زیاد است که اگر چرخی چند. از روی 
عشتی پرید افلاک از هم مي‌یاشد و ویران می‌شود, 

مولوی هم در چند جای مثنوی به قدرت فوق‌العاده پیران ربانی و 
اولیای الهی اشاره کرد ات از مهد اسشت که اگر اولام و پیز ان الهش 


1 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 99. 


1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 124 
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اراده کنند. کوه و دریا و ماه را از هم می‌شکافند: 


گوشت پاره آدمی با عقل و جان می‌شکافد کوه را با بحر و کان 
زور جسان کسوه کسن. شسق حجر ...زور جان جان, در انشق القمرا 
و بالاتر از این اگر خشمگین شده و اراده کنند. بیخ جهان را ترقی کنتل؛ 
وانسدرین یسم ماهیسان پر فنند مار را از سسحر مساهی مسی کنند 
ماهیسان قصر در‌ای جلال بحرشان آموختسه سحر حلال 
هرچه می‌خواهند دایم می کنند در غضب بیخ جهان بر می‌کنند" 
عنایت پیر 


شمس بر این باور است که تا پیر بر سالکی عنایت و نظر باطنی 
نیندازده آن شخص نمی‌تواند مرید او بشود و از برکات او استفاده کند. 
همانطور که اشاره شدء حتّی دیدن پیر هم بستگی به نظر و عنایت پیر دارد. 

باید دانست که در وهلة نخست. وجود پیر سرشار از محبّت و 
عنایت است و این عنایت ممکن است شامل گناهکاران نیز بشود. زیرا 
رحمت پین متصل به رحمت بی‌پایان خداوند است؛ 

اکنون امروز خود را ایشان در می‌کشند از حدمت شیخ» که ما را تا 
کی فریباند شیخ؛ و سر می‌کشند. گاه به ناز و گاهی به انکار؛ و شیخ 
ایشان را می‌کشد. اگرچه در ایشان کراهتی می‌بیند. زیرا رحمت شیخ به 
رحمت بی‌نهایت متصل است. چون آن میل شیخ نماند» ایشان رغبت 
کردن گیرند؟»!. 


بنابراین» بی‌عنایت حق و پیران ریانی که خاصان درگاهسق, هنستتده 


1 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی» ج 4 ص [. 
همان ج ۵ ص 203. 


3 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ صص 262-1 
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هیچ کس نمی‌تواند. به خودی خود به سرمنزل مقصود برسد؛ 
بی‌عنایات.خق و خامتان سس گر ملک باشد میاهستش ورق! 

اگر نظر عنایت پیر بر مریدی قرار بگیرد. هر چند آن مربد نالایق و 
خام باشد. عنایت پیر دستگیر او خواهد شد: «اگرچه [شیخ ] ابراهيم روی 
به چیزی آورده است که لایق طریق نیست. لیکن همان نظر اوّل ماء او را 
گذارد ضایم؟ هر که اول نظر ما افتاد [بر او]...روی به له آورد؛" 

مولوی نیز بر این باور است که اگر نظر عنایت پیر بر سالک بیفتد 
جغد وجود او تبدیل به شاهباز بلندپروازی خواهد شد که به راحتی 
می‌تواند در آسمان مقصود پرواز نموده و به آرمان خویش دست یابد, از 
این رو از زبان پیر و ولی به دیگران اندرز می‌دهد که روی به سوی من 
بیاورید تا نظر عنایتم شامل حال شما نیز بشود؛ 


شه بسرای مسن ز زنسدان اد کسرد صد همراران بسسته را آزاد کرد 
یکدمم با جفدها دمساز کرد از دم من جخدها را بساز کرد 
شین آ یبد قبا انساران شحورون گرجه جقدانبه قسه‌یسازان شوید ؟ 


شمس در جای دیگر باز هم تأکید می‌کند که تا عنایت شیخ نباشد 
دیدار او ممکن نیست؛ زیرا در واقع این پیر است که مرید را می‌جوید و 
تا پیر نخواهد. مرید نمی‌تواند او را پیدا کند: «بونجیب قدس‌اللّه روحه 
برای مشکلی در چله نشسته بود. چند بار واقعه دید که این مشکل تو 
هیچ حل نشود الا از فلان شیخ. گفت: بروم به زیارت او. عجب کجاش 
ببینم؟ بانگ آمد که تو او را نبینی! گفت: پس چون کنم؟ گفت: از چلّه 
1 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 2 ص 384. 
2 شمس‌اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی ج 1 ص 131. 
3 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 310. 
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برونآ» در جامع درآ؛ و صف. صف. به نیاز و حضور می‌گرد. باشد او تو 
را ببیتل در نظر او درآیی. اکنون, حال بونجیب چنین بود, اگر بی‌شیخ 
تیاه 6 

پس. سالک نباید به سعی و کوشش خود اعتماد کند و بیندارد که 


بدون عنایت حق و خاصان حق. از راه ریاضت و تفکر و چله می‌تواند 


به مقصود پرسد؛ 

اعتمادی کرد بر تسدبیر خویش که برم من کار خود با عقل پیش 
نیم ذزه زان عنایست بسه بسود کته ز تتدییر شوه نومه ؟ 
و یا: 

یک عنایت به ز صد گون اجتهاد ات ی که 


مکر پیر 

تمیق ای که کاهتور ان جر کت نان مسا ان مر لمکم 
است نظر عنایت و محبّت پیر از او منقطع شود. در این صورت دچار 
مکر پیر خواهد شد. یعنی پیر به شیوه‌ای هوشمندانه و اکثراً با ظاهری 
خندان و مهربان تعمَداً عملی انجام می‌دهد که اعتقاد مرید نسبت به او 
از بين برود و با از بین رفتن اعتقاد. برکات شیخ نیز از او منقطعم شده و 
آن شخص به حذلان و گمراهی گرفتار آید, بنابراین» مرید نباید از 
خنده‌ها و مهربانی‌های بی‌جا و غیرمنتظرة پیر مغرور شود؛ زیرا ای بسا در 
پشت آن لبخند و خنده مکری الهی و بزرگ پنهان باشد: «وای بر آن 
رنجور که کارش به یاسین افتاد! یعنی از شیخ آنگه ذوق یابد که شیخ با 


1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 19 
3 همان ج 3 ص‌ 92 
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او نفاق کند» و سخن نرم و شیرین گوید. آنگه شاد شود نداند که حوف در 
اینجاست. امّا در آنکه پادشاه سخن می‌گوید هموان مناسب به حالت شاهی 
خویش [جای نگرانی وجود ندارد]. تو ز شاهان در حالت اکرام ترس 
یه فاد بادارز شاج رجود ان سرفان اراصفات له آنست و 
مکر نیز صفتی از صفات حق تعالی است:« و مکروا و مک رال و الله 
الما کی ۲ سایق کان با بد شرابظ این بان سکم ات ان 
صفت الهی پیر»‌گریبان مریدان مضرور و سرکش را بگیرد و آنها را از 
جرگه عنایت بیرون بیندازد. باید دانست که همه مکرها از جمله مکر پر 


فرع مکر خداوند است و دل‌ها در دست خداست : 


مکر که کرد آن عمادالملک فرد مالک‌الملکش بدان ارشاد کرد 


وقتی مکر پیر گریبان مرید را می‌گیرد. پیر ممکن است تصویری 
ضعیف و بدون نیروی روحانی از خود به مرید عرضه کند تا باعث سرد 
شدن قلب او شود: «گفته بود که نشان باطلی آن شیخ آن است که از 
صحرا بر وی باز روی» هیچ ازین ماجرا و از اين لاغ (فریب ] باز نگوید 
و خبر ندارد. گفت از بهر آن باز نگویم که نمی‌خواهمش که پیش من 
باشد. چون بیامد بر من می‌خندم در رویش و می‌گویم: طیّب‌اله عیشکم. 
و همگی او را دربند آن است که بگویم از ماجراشان, و مرا نمی‌باید که 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج 1 صص 13 -114. 
2 بدان که پیر سراسر صفات حق باشد|وگر چه پیر نماید به صورت بشری 
[مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی, دیوان کبیر.ج #ص 211). 

3. قرآن مجید. سور ال‌عمران (3) ای 34, 

4 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 412. 
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باشد بر من, ماجرا گویمش تا چه کنمش؟».! 

۳ 
کاذب کند. یعنی طوری با او رفتار نماید که مرید تصور کند که به مراتبی 
عالی از سیر و سلوک رسیده و به همین واسطه دچار غرور شده و خود 
را از پیر بی‌نیاز بداند و همین موضوع او را از جرگه مریدان خارج کرده 
و از رسیدن به سرمنزل مقصود دور نماید: «آنچه [پیر ] گفت آن شخص 
را که اندرون او به جوش است. و این از بهر آن است تا او گرم شود او 
خود سرد شد. گر شیخ واقف بودی این گواهی دروغ چرا دادی؟ .. 
شاید گفته باشد که او از این خواهد رمید و قاصد [مدح مرید را گفته 
باشند»" تا بدپنزسیله او را دچار غرور کرده و از فیضهای الهی دور نماید! 


قووی هم باق موی مرخ یه مورت یسیع قیم» به مکر 
ر ر ی و به این موضوع اذعان دارد که مکر اولیاء و انبیاء فوق 


شک گهراهان است؛ 


1 شمس‌الدین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ" ص‌ 224 

1 .همان» ج 3 ص 146 

3 به عنوان نمونه در دفتر اوّل مثنوی. در حکایت شیر و گرگ و روباه که شیر نماد پیر است. 
شیر با گرگ مکر کرده و با ظاهری خندان و مهربان از او می‌خواهد که شکارها را قسمت 
کند. اما در حقیقت به این وسیله قصد هلاک کردن گرگ را دارد |مولانا جلال‌الدین محمّد 
مولوی. مثنوی »۰ ج 1 صص 5 -192), همچنین در دفتر پنجم مثنوی. در داستان 
سلطان‌محمود. ایاز و جواهر قیمتی نیز سلطان‌محمود که در این حکایت می‌تواند نماد پیر 
باشد. با وزرا و درباریان مکر کرده و هنگامی که آنها از شکستن گوهر سر باز می‌زنند» در 
ظاهر با چهره‌ای خندان به آنها پاداش می‌دهد. ولی در حقیقت قصد تنبیه آنهارا دارد؛ 
آنچنانکه در انتهای کار دستور می‌دهد که جلّادان گردن درباریان را بزنند؛ و اه با 
وساطت ایاز از گناه ایشان درمی‌گذرد (همان» ج 3 صص 185 -192). 
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آزدها بود مکر فرعون عنود مکر شاهان جهان را خورده بود 
لیک از او فرعون‌تسر آمد پدید هم ورا هسم مکسر او را درکشيد 
اژدهابود و عصاشد اژدها او نورد آن دا مت حوفیی شتا 
دست شد بالای دست این تا کجا تساایسه پسزدان کنته الینهآلمتهی 


یگانگی پیر با خداوند امقام فنا فی‌الله 

عارف. در سیر حرکت خود به سمت حق. به درجه‌ای می‌رسد که از 
صفات بشری خالی شده و صفات حمّانی جایگزین آن شقن ور 
چنین حالتی شخصیّت انسانی عارف در خداوند فانی گشته و آنچه که 
باقی می‌ماند. ذات شریف خداوندی است که در صورت بشری متجلی 
شده است. این رتبه از سلوک که با عنوان فنای فی‌الّه نیز از آن باد 
می‌شود. عبارت است از «تبدیل صفات بشریّت به صفات حق‌تعالی و 
ای ای افا ناراب شا ک تاو نی از تباب یه 
فی‌الّ جه سیر الی‌الّه وقتی منتهی می‌شود. که بنده. بادیه وجود را به قدم 
صدق» یکبارگی قطع کند. و سیر فی‌الّه وقتی محقّق می‌شود که بنده را 
بعد از فنای مطلق, ذاتی مطهّر از آلایش حدنان ارزانی دارند تا بدان» در 


1 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی» ج 4 ص 33. 

علی‌بن محمّد جرجانی. تعریفات» ص 3قابل ذکر است که در نزد عارفان مسلمان, 
حضرت رسول |اص) در مقام فناء فی اله قرار دارد و گذر از ایشان جایز نیست؛ چنانکه 
خداوند در قرآن مجید. به مقام شامخ آن حضرت اشاره کرده و فرموده است: « ان الذین 
بایخونک اما بایخون له ید ال فواق آیُدیهم» (در حقیقت. کسانی که با تو بیعت می‌کنشد» 
جز این نیست که با خدا بیعت می‌کنند؛ دست خدا بالای دستهای آنان است |اقرآن مجید. 
سوره فتح, آیه 10). 

3 گل‌بابا سعیدی, فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن‌عربی. ص 123. 
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عالم اتصاف به اوصاف الهی و تخلّق به اخلاق ربانی ترقی کنده ‏ به زبان 
دیگر فنا «اضمحلال و تلاشی غیرحق است در حق؛ و محو موجودات و 
کت ری کنات در تعلی. ترزایران 

باید دانست که این موضوع ريشه در اعتقاد به نظریَةُ وحدت وجود 
دارد که طبق آن مخلوقات از خالق جدا نیستند» بلکه تجلیات و شئونات 
آن هستند. به قول ملاصدرای شیرازی: «وجود حقیقت واحد است و غیر 
آن چیزی جز شئون و فنون و حیثیّات و اطوار و لمعات نور آن و سایه‌های 
هام آن و تعلات ذات. ان وف این‌عربی:؛ «هستی آفریدگان» 
ای ریا کات ناویک کی 
شم تس ار خاش اسان یا شا ری تا 
بلکه اين موضوع از راه «فنای مظهر در ظاهر و اتحاد ظاهر و مظهر؛" و 
یا طرق دیگر کاملا امکان‌پذیر است «چنانکه اولیای خحدا. ظهور حق و 
تجلی نور حق در هیکل آدمی‌اند.. یا دست کم اتحاد نوری یا وحدت 
ظهوری با حق و ظهور مقام ربویّت در مظهر بشری‌اند. یعنی تجلّی حق 
در این وجود انسانی و مظهریّت تامَةْ الهی. مخصوص و منحصر است به 
صنفی از بشر که مصداق تام انسان کامل‌اند» * 

بنابراین پیران ریّانی که مصداق نامه انسان کامل هستند» در ظاهر و 
باطن با حضرت حق به یگانگی رسیده‌اند: «چون باطن حق, ظاهر انسان 


1 عزالدّین محمودبن علی کاشانی» مصباحالهدایه و مفتاح‌الکفایه. ص 420, 
7 شمس‌الدّین محمّد لاهیجی. شرح گلشن رازن ص‌ 281 

3 ملاصدرای شیرازی, الحکمةالمتعالیه فی الاسفارالاربعه ج 1 ص . 
4 حلال ستاری» عشق صوفیانه. ص‌ 101 

۳ همان ص‌ 103 

0 همانجا. 
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کاملنظاهر و باطرن شفق تعالی اس 

می‌توان نتیجه گرفت که پیر: انسان کامل و تجلی‌گاه حق و مظهر تامَة 
رب در میان مخلوقات است که جان او با جان حق تعالی به یگانگی 
کامل رسیده است. از این رو مرید می‌تواند با نظر به وجود پیر وجود 
حق تعالی را ببیند. همچنانکه عین‌القضات بر این موضوع تأکید داشته 
است؛ «هیچ دانی که ارادت چه بود؟ خدای را در آيينة جان پیر دیدن 
بود .. پیر آیینه جان مرید است که در او خدا را ببیند؛ مرید. آیینه پسر 
اه کدی از ره فا 

محقّقان عرفان اسلامی نیز همواره به این موضوع اذعان کرده‌اند که 
«انسان کامل پار و باور و همکار خداست و با قدرت خحلافءه الهعی 
ایا ره ال و وس کر زاین اس که تا 
عارفان واصل. گفتة حق؛ و اراده و خواست ایشان. راده و مشیّت حق 
است؛ تا آنجا که وجود ایشان آینه‌گردان صفات و آیاث؛ و متشا آثار و 
برکات الهین استا یی ندز ین مق کین آشان تدای از ایشان اهر 
می‌شود و دوستی ایشان. دوستی حق و سرسپردن پیش ایشان. 
تتسد یش عللمها بان نه هدن اشت که تام بش ماکان 
راهگشای هر کاری است, همچنانکه حضرت عیسی (ع)به برکت بردن 


1 محمّد داراشکوه حسنات‌العارفین: ص 42, 

2 عین القضات همدانی, نامه‌ه ص 209 

3 جلال ستاری» عشق صوفیانه ص 100. 

4 جلال‌الدّین همایی مولوی‌نامه. ج 2 ص 912. 
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نام خود معجزه می کرد 

قابل ذکر است که از انسان کامل با نام‌های مختلفی در کتسب عرفاو 
متصوفه یاد شده است و یکی از این نام‌ها نام پیر و مرشد است. بنابراین 
پیرهاء جلوه‌ای از تجلیّات انسان کامل هستند که در هر عصری ظهور 
کرده و در مقام ارشاد و دستگیری سالکان مشغول می‌گردند. 

اقا پیر کامل که دارای مقام قطبیّت است. ظهور تامّه و کامل انسان کامبل 
او مانفن از ورس رها نس کارا تیان فا ار ٩‏ 
است که تجلّی اصلی و مطلق خداوند در جامةٌ انسان کامل می‌باشد. 

همان طور که یادآور شدیم. «انسان کامل را به اسامی مختلفی 
می‌خوانند, به جهات و اعتبارات مختلف. از اين قرار؛ جبرئیل از جهعت 
آنکه از عالم حقایق و دقایق خبر می‌دهد؛ میکائیل از جهت آنکه معارف 
و مکارم به طالبان روزی می‌دهد؛ اسرافیل, از جهت آنکه از معاد و 
کت مرن کش ماه وا کف ی اد فان 
می کند ی صاحب زمان. هادی. مهدی. صوفی. مرشد. شیخ 
و پیز از دبگر نام‌های انسان کامل انبت:؟ 

مقولةٌ پیر کامل انسان کامل» قطب‌الاکبر و یا غوث‌الاعظم در نزد عرفا 
از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. تا جایی که کمتر عارفی را می‌توان 


1 جلال‌اللّین همایی مولوی‌نامه. ج 2 ص 912. 

2 مراد قطب‌الاقطاب و یا باطن محمّد |ص) است که آن را غوث اعظم هم می‌گویند و اعلی مرتست 
تمام اولیاءله است اسیّدجعفر سجادی, فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص 041). 
3 شاید از اینجا دریافت شود که چهار ملک مقرب که نخستین تجلْیّات پروردگار هستند. 
ممکن است در هر عصری به صورت بشری و به عنوان انسان کامل در عالم مادی ظهور 

(. همان ص 131 
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یافت که به این مقوله نپرداخته و تعریفی از آن ارائه نکرده نباشد., در 
این‌جا خالی از فایده نیست که تعریف چند تن از مشایخ عرفا در باب 
پیرکامل و انسان کامل را متذکُر شویم. 

بایزید بسطامی. انسان کامل را کسی می‌داند که به یکی از اسماء الهی 
«الاول و الاآنص و الظاهر و الباطن» متحقّق شده باشد"" 

ابن‌عربی انسان کامل را «علّت آفرینش» و «غایت قصوای هستی» ۳ 
(نایب‌الحق» و «معلم الملانک» و «قائم به احدیّت» و «مظهر جمیع اسماء) 
الهی دانسته است ‏ و در جای دیگر به وضوح انسان کامل را «صورث 
کارا شک ی مایق اف اف 

از دید گاه ابن‌عربی «آن‌گاه که حدای سبحان, خواست خود را در 
کون جامع مشاهده نماید. انسان کامل را به عنوان روح عالم و آیینه 
تمام‌نمای هستی آفرید و اين کون جامع که انسان کامل و لیف الهمی 
نامیده می‌شود. موجودی است که خداوند متعال به واسط او به سوی 
شا هی وا دا مهف رد قمع 

صدرالداین قونوی. انسان کامل را «برزخ بین وجوب و امکان و جامع 
بین صفات قدیم و صفات حادث و ستون آسمان‌ها و زمین می‌داند که 
بدون وجود او نظام آسمان‌ها و زمین از هم پاشیده خواهد شده* 

عزیزاللّین نسفیء انسان کامل را آگاه بر تمام عوالم و اسرار دانسته و 


1 ابوالقاسم قشیری» رسالا قشیریّه ص (202. 

2 ابوالعلاء عفیفی» شرحی بر فصوص‌الحکم. ص 44. 

3 محی اللاین ابن‌عربی. فتوحات مکْیّه سفر خامس» ص 438. 

4 کمال‌الدّین عبدالرزاق کاشانی. شرح فصوص‌الحکم. ص [1. 

3 سیّد جلال‌اللاین آشتیانی, شرح مقدامه قیصری بر فصوص‌الحکم ابن‌عربی» ص 9. 
6 عبدالرحمن جامی, نقداْصوص فی شرح نقش‌لفصوص, ص 37. 
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معتقد است که «در ملک و ملکوت و جبروت هیچ چیز بر وی پوشیده 
نمانده است؛ اشیاء را کماهی می‌داند و می‌بیند.. انسان کامل زبده و 
خلاصهٌ کاینات است... موجودات جمله به یک بار در تحت نظر انسان 
کامل‌اند. هم به صورت و هم به معنی» ۳ 

شیخ عبدالکریم‌بن‌ابراهيم جیلی امتوفی به 990 هجری ) معتقد است 
که: «انسان کامل قطبی است که فلک دایرهٌ وجود از اول تا به آخر بر گرد 
اک ات و مان کی بو وج ه اعصار یک سیف 

صائن‌الدّین ابن‌ترکه متوفی 930 هجری ] از محمّقان صوفیه در باب 
نسان کامل این گونه آورده است که: «خداوند با ظهور در این مظهر ذات خحود 
را از جهت جامعیتی که برتر از آن حیتیتی نیست. ادراک می‌نماید» " پس 
نسان کامل» مظهر اسمای حخسنی الهی است: «حق سبحانه و تعالی» چون 
با جمیع اسمای جسنی خود قصد ظهور نماید. مرآتی جز انسان کاسل» 
فبایتگی مظهون بردیا براغ آن وا راهن دافت ۱ 

شاه نعمت‌الّه ولی. انسان کامل را جامع ذات و صفات الهی می‌داند 
و بر این باور است که انسان کامل با خداوند به مرحلهٌ یگانگی رسیده و 


حیات و ممات و بقای همه موجودات در دستان اوست: 
انسان کامل است که محلی ذات اوست 
او جشمه حیات و همه زنده‌اند از او 


او حی حاودان و بفای حیات ات( 


1 عزیزالدین نسفی, الانسان‌الکامل» صص 13-14 و 373, 

2 عبدالکريم جیلی, الانسان‌الکامل فی معرفة الاوایل ص 14. 

3. یحیی کبیر انسان‌شناسی |نسان کامل در مکتب فلسفی عرفانی صائن‌اللین ابن‌ترکه 4 ص 1. 
4 همان ص 31. 

5 شاه نعمت‌الّه ولی کرمانی. کلیّات اشعار. ص 83 . 
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نکته قابل توجه در انديشة شاه نعمت‌اله» این است که او انسان کامل 
یا همان طور که قبلاً متذکر شدیم. پیر کامل یا قطب اکبر یا غوث اعظم 
را نه‌تنها تجلّی‌گاه صفات الهی بلکه جلوهٌ ذات الهی هم می‌داند؛ که 
سخنی بجا و پسندیده است. 


یگانگی پیر با خدا در انديشة شمس و مولانا 

شمس تبریزی و به تبع او مولوی نیز بر این باور هستند که عارف و 
پین پس از سیر استکمالی خود به سمت حقیقت. به درجه‌ای می‌رسند 
که دیگر بین ایشان و خداوند. هیچ تباینی وجود ندارد؛ زیرا درون عارف 
از هرچه غیر خداست. خالی شده و آنچه که باقی مانده است. خداست. 

در این مرتبه. «پیر» پس از سیر استکمالی و رسیدن به قطبیّت و مقام 
فنا فی‌اله» در جایگاه انسان کامل قرار گرفته و تجلی‌گاه احدیّت و مظهر 
تام حق تعالی است: «یکی را سوال کردند که شیخ تو بهتر است با 
ابایزید؟ گفت: شیخ. گفتند: شیخ تو بهتر است یا اپیامبر) علیه‌الستلام؟ 
ی ات ی ی و آنجا 
یافته‌ام» غیر آن یگانگی نمی‌دانم» . در اين مرحله عارف همچون نی 
انبانی می‌ماند که از درون خالی شده و اگر صدایی از آن به گوش 
می‌رسد. آن صدا مربوط به نفس نوازنده است. در چنین مرحله‌ای, 
اگرچه انسان عارف سخن می‌گوید. امّا در حقیقت آن خداوند است که 
دارد از درون آو صحبت می‌کند؛ زیرا او از خویش تهی شده است: 
ابلیس در رگ‌های بنی‌آدم درآید. اما در سخن درویش درنياید. آخر 
متکلم درویش نیست, این درویش فانی شده است» محو شده. سخن از 


1 شمس‌الدّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج 7 ص‌ )۹ 
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آن سر می‌آید؛ چنانکه پوست بز را «نای انبان» کردی, بر دهان نهادی در 
می‌دمی. هر بانگی که آید بانگ تو باشد نه بانگ بز, اگرچه از پوست بز 
می‌آید. زیرا پوست بز فانی شده است.. و همچنین بر پوست دهل 
می‌زنی بانگی می‌آید و آن وقت که حیوان زنده بود» اگر [بر ]پوست 
زدی بانگ آمدی؟... از ضرورت گفته می‌آید اين مثال» که در درویش 
کامل, متکلّم حداست» ‏ در اين مثال. شمس به زبان بسیار ساده و روشن 
قضیّه مشکل و پیچیده فنا را به زیبایی هرچه تمام‌تر توضیح داده است. و 
این در حالی است که فهم مفهوم فنا در کلام ساير عرفا گاه سخت به 
نظر می‌رسد, نکتة دیگر اینکه شمس بجای انسان کامل از عبارت 
«درویش کامل» استفاده کرده است که همان طور که قبلاً یادآور شدیم 
انسان کامل در آثار عرفا با اسامی مختلفی بیان شده است. 

مولوی در مثنوی خود عین عبارت فوق را بیان داشته و یادآور می‌شود 
که انسان کامل در خداوند فانی است و سخن او سخن خداوند است: 


مطلق آن آواز خود از شه بود گرچه از حلقسوم عبداله ود 
گفته او را مسن زبان و چشم تسو من حواس و من رضاو خشم تسو 

۵ ۳ ۳ 3 
رو که بی‌یمسع و بی‌یسصر تسویی سر تویی چه جای صاحب سر تسوبی 


شمس در ضمن حکایت نمادین دیگری, مفهوم رسیدن به وادی فنا و 
که سر آب فرات را ببینند. دو سال راه کردند, دیدند که از سر کوهی 
برون می‌آید. یکی بر رفت چرخ زد که خوش است و فرو رفت. دیگری 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 113 
2 اشاره‌ای است به حدیث قدسی قرب نوافل, که در پاورقی صفحة 34 ذکر شد. 
3 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 118. 
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همین. بعضی گفتند؛ خدا داند ایشان را چه می‌شود؟ فروشان می‌کشند با 
چیست؟ بعضی بازگشتند خبر آوردند که تا آنجا رسیدیم. و یاران فرو 
رفتند. دگر نمی‌دانيم 0 در این حکایست» سرجشمة فرات 
نماد ذات حضرت حق و جماعت مسافران نماد سالکان الی‌الّه هستند 
که بعد از مدّتی طی" طریق و سیر و سلوک به جایی می‌رسند که در ذات 
حضرت حق نیست و فانی می‌شوند. البتّه هم سالکان قادر به رسیدن 
به این مقام نیستند و حتی حقیقت آن را نیز درک نمی‌کنند و همچنان در 
حیرت و سرگشتگی باقی می‌مانند. 

مولوی نیز بر این باور است که تنها کسانی به حقیقت پروردگار راه 
می‌پابند که در وجود او فانی شوند؛ 


هیچ کس را تانگردد او نا تست ره ادن بارکستاه کنرشتا 
چیسست مصراج فلک این نیسستی عاشفان را مهب ی دی یی * 


شمس در تمثیل دیگری, فناء فی‌الّه را بسان ذوب شدن برف در آب 
قین‌دانک که بش از ان پوسی دیکز تباییی بسن درف ی انب تیسشت:«ان 
یکی .. می‌رود. همه روزه برف گرد می‌کند. می‌آرد در آب پنهان می‌کند 
تا بماند! پرسد که تو چون گفتی ما را که ما هر دو یکی‌ایم! یعنی تو 
جسمی و من روح؟ یا تو روحی و من جسم؟ گفت: آن را خود بگویم 
تاج تکفت! فان اتاللاهت مایم اعیی ان یت آن ین این انستت . 
منظور شمس این است که در این مقام اگرچه نمی‌توان گفت که خدا 
فقط این عارف است. امّا باید دانست که این عارف مظهریّت خداست. 


از این‌رو: «در اين مقام "از آن ماست" همان است به معنی که "از آن 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج 2 ص‌ 26 
2 مولانا جلال‌الدّین محمّد مولوی. مثنوی» ج 5 ص‌ 90 


3 شمس اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 201 
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توش رن توافت انا اتو همان باشد که آنتم آنزلتم .؟ 

همان گونه که با پیوستن برف به آب دیگر دوگ انگی‌ای میان آنها 
باقی نمی‌ماند. پس از پیوستن پیر به حق. مباینت میان آنها از بین رفته. و 
آنچه باقی می‌ماند حداست: 


چون اناالحق گفت شیخ و پیش برد پس گلوی حمله کوران را فشرد 
جون انای بنده لا شد از وجود پس جه ماند؟ تو بینشدیش ای ححود 
گر کی را تسش انست بکتقا در نکم بهی لا آ ترجه مس ماشد د گر ۱6 


بنابراین» پیر به آن دلیل که «متصل به حق است. میان او و حق 
فاصله‌ای نیست. چنانکه میان سایه و آفتاب فقط خطی موهوم فاصله 
۳۷ / 
است. و ان جدایی میان ولی و حق زاده اوهام است» . 
در این مقام. دیگر جدایی‌ای میان پیر و خداوند وجود ندارد و احترام 
عزیز داشتن نو ای بنده خاصٌ ما عزیزداشت ماست و تعظیم خدایی 
ماهتا مسا ایا ار هن یس ها شا 
عنایت او درآید. از مرگ و اندوه رهایی می‌یابد: «در سای ظل‌اله درآیی. 
حیٌ قبوم آگاهی یابی. مرگ تو را از دور می‌بیند. می‌میرد. حیات الهی 
یابی» * 
مولوی نیز در جای‌جای مثنوی خود به یگانگی پیر با خداوند و یا 


1 تو فرو فرستادی. 

2 شمس‌اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی. ج 4 ص 297. 
3 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی, ج 3 ص 393. 

4 بدیع الزمان فروزانف, شرح مثنوی شریف. ج 4 ص 193. 

3 شمس‌اللین محمّد تبریزی, مقالات شمس تبریزی, ج 4 ص 210. 
۵ همان ج 4 ص 18. 
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مقام انسان کامل. اشاره کرده اسنشت. طریق «مولوی در کیش تصوف. 
"آیین بشریرستی " است؛ یعنی آنجا که جلو حق را در مظهر بشری و 
نور خدا را در مشکات آدم خاکی ببیند. او را می‌پرستد؛ و پرستش او 

: ی 7 : ۲ 
عین خدایرستی است» . زیرا آن پیر رتانی روحانی که او را مورد پرستش 
قرار می‌دهد با حضرت حق به یگانگی رسیده و دوگانگی میان ایشان 
نیست. به همین دلیل» همواره بر این موضوع تأکید می‌کند که چشم‌ها را 
از بیماری دوبینی درمان کنید تا وحدت پیر و حق را دریابید: 


دو مگوی و دو مسدان و دو مخوان بنده را در خواج؛ خود محو دان 
خواجه هم در نور خواجه‌آفرین فانی است و مرده و مات و دفین 
چون جدا بینی ز حق این خواجه را 0 
چشم دل را هين گذاره کن ز طین آنزیکی قبله الستته ی فبلهمسن ‏ 


سالک الی‌الّه باید بداند که ب پیر اگرجه ظاهرش در مکان مادی است. 
۳ رای ی اوفاه یت 
صورتش بر خاک و جان در لامکان لامک‌انی وق وهم سالکان 
بسل مکان و لامک‌ان در حکم او همچو در حکم بهشتی چارجو 
اگرچه ظاهر پیر همانند دیگر انسان‌ها و سایر بشرهاست. اما سالک 
باید فریب ظاهر را نخورد و بداند آفتابی الهی و ذاتی خدایی در ایین 
قالت,شر ی بتهاناشده اسخه 
در بشر روپوش کرده است آفتشاب فهم کسن واه اعلم بالصواب" 
چون فنا شد مای ماء او ماند فرد پیش پای اسب او گردم چو گرد 


1 جلال‌الّین همایی» مولوی‌نامه ج 2 ص 914. 

2 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی, ج 3 ص 433. 
3 همان» ج 1ص 9 

4 همان ج 1 ص 182. 


5 درآمدی بر پیر و مرید از دیدگاه شمس و مولانا 


تا که نفریید شما را شکل من نقل من نوشید پیش از تقل من 
ام تا کت وا کته هتم ون رآ وو حیرفت تروق بر ال ود ؟ 


و باز در جای دیگر یادآور می‌شود که وجود پیر کامل» سرشار از نور و 


مرد حق را چون تسو بینشی ای پسسر تسو گمان داری بسر او نسار بسشر 
۳2 " ۲ ۰ ال او 5 ۱ 2 
او درخت موسی است و پر ضیا نور خوان. نارش مخوان. باری با 


اولیاء الهی و پیران کامل به گونه‌ای با حق متحدند که «می‌توانيم 
ایشان را به نام "مولا" و "حق" و "رب" بخوانیم؛ به این اعتبار که چون در 
حق فانی و به حق باقی شده‌اند. هستی و کردار ایشان همه گفتار و کردار 
ته سای مس ارس بو مت باس با نم اش 

مولوی در جای دیگر «در صفت انسان کامل و اتحاد ظاهر و مظهر و 
تجلی لاهوت در ناسوت و ظهور حق در کسوت ی این‌گونه 


می گوید؛ 

جون مرا دیدی خدا را دیده‌ای گرد کعبه صدق بر گردیده‌ای 
خدمت من طاعت و حمد خداست تا نبنداری که حق از من حداست 
وه ۰ .2 7 2 ۲ بر 6 3 
چشم نیکو باز کن در من نگر تسا ببیشی نسور حسق انسدر بسشر 


و باز هم به صراحت یادآور می‌شود که انسان کامل و پیر واصل «شعشعةٌ 
نور جلال» است که در عالم مادّی ظهور کرده است. بنابراین برای دریافت 
این ذرات مشعشع؛ باید دیده‌ها را از آلودگی‌ها و آلایش‌ها پاک کرد؛ 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی» ج 1 ص 310. 
2 همان ج 2 ص 924. 

3 جلال‌الین همایی مولوی‌نامه ج 2 ص 924. 

4 همانجا, 

مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 311. 
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ای مزاران جبرئیل انسدر بسشر ای مسیحای نهان در جسوف خر 
ای هزاران کعبه پنهان در کنیس ای غلطان‌داز عفریت و بلسیس 
سحده‌گ اه لامک‌انی در مکان مر بلیسان راز تو ویران دکان 
که چرا من خدمت این طین کنم صورتی را من لقب چون دین کنم 
نیست صورت. چشم خود یکو بمال تسا ببیشی شعسشعة نسور جلال! 


امّا باید دانست که هر موجودی قادر به درک این حقیقت و پی بردن 
به این مقام شامخ یگانگی نیست. بنابراین؛ دید حق‌شناسی می‌باید تا 
مولای انس و جان و شاه جهانیان را در هر لباس و جامه‌ای بشناسد, 
دیده‌ای همچون خود مولانا لازم است که با دیدن شمس, بانگ «شمس 
من و خدای من» برآورد و عالم وجود را تا ابد از نغمه‌های عاشقانة 
خویش پر نماید که؛ 
پیر هن ی هراد هسن» درد هشن و دوای مسن 

فاش بگفتم این زمان. شمس من و خدای من " 

و باز در جای دیگر, آشکارا یگانگی شمس و خدا را خوش می‌سراید: 
تو آن نوری که با موی همی‌گفست خدايم من. خدايم من. خدایم! 

به امید آن روزی که لطف حق‌تعالی و عنایت حضرت پیر. دید؛ باطن 
ما را به درک و معرفت حقیقی انسان کامل و پیر ربّانی منوّر فرماید. 


1 مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی, مثنوی . ج 3 ص 338. 
2 همو دیوان کبیر به نقل از جلال ستاری. عشق‌نوازی‌های مولانه ص 31. 
3 مولانا جلال‌الدّین محمّد مولوی, دیوان کبیره ج 3 ص 232. 


فصل دوم 


مر ید 


مرید کسی است که «به سیر الی‌الّه پردازد. مرید نزد صوفیان و اهمل 
سلوک کسی است که از ارادهٌ خود مجرد شده و از ماسوی‌اله بربده 
باشد. مریدی را دو معنی است: یکی به معنی محب. یعنی سالک 
مجذوب؛ دوم به معنی مقتدی که حق. ديده او را به نور هدایت بینا 
گردانيده تا وی به نقصان خود بنگرد و دائماً در طلب کمال باشد و مگر 
به حصول مراد و وجود قرب حق آرام نگیرد» "و اشا مرید صادق «آن 
باشد که از سر ارادت کلا رو به سوی خدا دارد و روحانیت شیخ را در 
همهٌ احوال, حاضر داند و در راه باطن از وی استمداد کند و خود را با سیخ 
ی دیش ان تانق تن انم مش ان کی کی مه 
باشد و مال و جان و آبروی خود را در راه پیر در طبق اخلاص بگذارد. 

ابن‌عربی بر این باور است که «مرید کسی است که از روی نظر و بصیرت 
به حق پیوسته و از خواست خود آزاد شده باشد, چه می‌داند که در وجود. 


چیزی جز آنچه خداوند بخواهد واقع نگرد لذا اراد خود را در ارادة او محو 


1 سیّدجعفر سجادی. فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات عرفانی. ص 71. 
2 همان ص 118. 


ال درآمدی بر پیر و مرید از دیدگاه شمس و مولانا 


می‌سازد و چیزی جز آنچه را که حق تعالی اراده کند نمی‌خواهد» 

از نظر شمس تبریزی. برای بهره‌مند شدن واقعی از وجود پیر: مرید 
باید درون را از هواهای نفسانی و مشغولیّت‌های زندگی روزمره خالی 
کند تا از انفاس پیر بهره‌مند شود؛ «مانع آمدن به خدمت و به حضور 
بزرگان قصور استعداد است. استعداد بباید و قابت بباید و فراغت از 
مشغولیّت‌هاء تا زیادت ثمر دهد. آنها که زیادت کنند به نیاز, اگرچه قاصر 
باشند هم ضایع نباشد اما در بهتری باید کوشیده " 

مولوی نیز همچون شمس. فقدان استعداد را دلیل تأخیر رسیدن به 
حضور پیران کامل و مردان حق و بهره گرفتن از ایشان می‌داند: 


موجب تسأخیر ایلجاآمسدن فقد استعداد بود و ضعف تسن 
ببی ز استعداد در ک‌اری روی بسر یکی حبسه نگسردی محتسوی 

و ج 3 
همچو عنینی که بکری را خرد گرچه سیمین بر بود کی برخورد؟ 


بنابراین» مرید باید شرایطی را آماده کند که قابیّت لازم را برای درک 
محضر پیر به دست بیاورد. شمس برای اين کار راهکارهایی ارائه کرده 
و خصوصیّات و وظایف مرید را برای این بهره‌مندی برشمرده است. که 
به آنها خواهیم پرداخت. 

در نظرگاه شمس, مرید در وهلهٌ نخست باید به مرحلة نیستی گام 
گذاشته و هیچ موجودیّتی برای خویش قایل نباشد؛ «شیخ چیست؟ هستی» 
مرید چیست؟ نیستی, تا مرید نیست نشود مرید نباشد» . بنابراین مرید 


باید تمام هستی خویش را در پای وجود پیر دربازد تا مریدی راستین 


1 گل‌بابا سعیدی, فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن‌عربی. ص 908. 
1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 112 
3 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی, ج 3 ص 478. 


4 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج 2 ص‌ 141 
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باشد. طبق نظر شمس (شیخی مراد است» مریدی بی‌مرادی» ‏ یس مرید 
باید هیچ خواسته و آرزویی نداشته باشد جز رضایت پیر. 


وظایف مرید 

از سخنان پراکنده شمس. می‌توان تصویری از وظایف مرید در مقابل 
پیر عرضه کرد. در این میان. می‌توان وظایفی چون: اطاعت محض از پیر 
سکوت در پیشگاه پی صبر بر سخن تلخ ای درآمیختن با پر محبّت و 
نیاز به درگاه پیر اعتقاد راسخ به پاکی پیر و بذل مال در راه پیر را نام 
برد. حال, به توضیح هر یک از وظایف مرید از دیدگاه شمس و همچنین 
میزان بازتاب آنها در مثنوی مولوی می‌پردازيم. 


الف ) اطاعت محض 

یکی از وظایف مرید آن است که با تمام وجود سرسپرده و تسلیم فرمان 
پیر باشد, مرید باید که امر شیخ را بدون کم و زیاد انجام دهد تا نتیج؛ آن را 
از عمل کردن به آن نخواهد گرفت: «امری که شیخ کند. همچو جوز شمرده 
باشد. البته ثمر دهد؛ حطا نکند. گر ] بعضی از آن بگرداننده ثمر ندهد. عیب 
بر شیخ نهند» از خود تصرفی کند در آنچه او فرموده. پندارد که نزدیک‌تر 
می‌آرد کاری را؛ کار نزدیک آمده را صد فرسنگ وم کل : 

از دیدگاه مولوی نیز: مرید باید با جان و دل سرسپردة پیر و مراد 
خود باشد و «گفته‌های او را وحی منزل الهی بشناسد»" و با تمام وجود 


1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج 2 ص‌ 114 
همان ج 1 ص 130. 
3 جلال‌الدّین همایی مولوی‌نامه. ج 2 ص 017. 
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چون گرفتی پیر. هین! تسلیم شو همچو موسی زیر حکم خضر رو 
صبر کن بر کار خضر ای بی‌نفاق تا نگوید خضر رو هذا الفراق 
گرچه کشتی بشکند تو دم مزن گرچه طفلی را کشد تو مو مکن 
دست او را حق چو دست خویش خواند تسای‌داله فسوق ایسدیهم برانسد 
دست حق میراندش زنده‌اش کند ‏ . زنده چه بود. جان پاینده‌اش کندا 


بنابراین. اگر پیر به چیزی امر کند که مرید حکمت و دلیل آن را 
نداند نباید از آمر او سرپیچی کند» بلکه باید بداند که در پشت اوامر و 
سخنان پی حکمتی الهی قرار دارد که در حال حاضر او قادر به درک آن 
حکمت نیست. مثلاً ممکن است پیری برای مریدانش ظاهری خاص را 
توصیه کند که مردم آن روزگا آن ظاهر بخصوص را نمی‌پسندند. در 
چنین حالتی. مرید باید با تمام وجود و به عشق پیر به امر او گردن بنهد 
و بداند که امر پی همانند امر عقل است که به دنبال عرضه کردن راه‌های 
صحیحی به آدمی است و انسان را از خطاها برحذر می‌دارد. اگرچه شاید 
در ظاهر به مذاق دیگران خوش نیاید. به قول مولوی: 
بعش اش ننه آن شاوی سید و نمی گد در آن بت و اما 

نتیجه این که وفتی دستوری از جانب پیر به مرید داده می‌شود. باید 
بدون کم و کاست آن را انجام دهد: «مثلاً عقل [نماد پیر] چیزی فرماید 
هوا خلاف آن فرماید؛ چنان باشد که خواجه گوید ترشی بیار. غلام [نماد 
مرید ] گوید نی» شیرینی بیار که شیرینی به است. این لایق نیست. باید 
بگوید که اوّل آن بیار که خواجه می‌گوید. شیرینی به حقیقت آن است 
که خواجه می‌فرماید... . آن لایق نیست. آن خلافی آموختن است. اتفاقی 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی, ج 1 ص 183. 
همان ج ۵ ص 130. 
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اموافقت ] می‌باید آموخت درین ره. نه خلافی» ‏ 

کسی که ولایت پیر را پذیرفته و خود را مرید می‌داند. باید که در 
برابر امر پیر چون و چرا نکند» زیرا در راه سیر و سلوک الی‌الّه کار اصلی 
تسلیم در برابر پیر است و به نظر مولوی «طاعت‌ها و عبادت‌هاو 
ریاضت‌ها همه قشر و پوست است؛ و ایمان و تسلیم پیش حق و 
طع ری و راهب فاص ید اس 


هر که او مر پیر را شد زیردست روشنایی بافت وز ظلمت برست 
شرط تسلیم است نی کار دراز سود نود در ضلالت ترکت‌از 

۰ 2 5 ۳ 72 3 
چون کزیدی پیر ابت کن قدم پیش کار و بار او مگ‌شای دم 


مخالفت با امر پیر دشمنی با خویشتن است؛ مخالفت شیخ چنان 
باشد که هندو خود را به ستیزه خواجه بکشد, آگر گویی آها؛ چرا خود را به 
رای کی کر رورا وتان باتوی تهب رت 
شمس را این گونه باز گو کرده است: 


چون غلام هندوی کاو کین کشد از یز خحوانعه اشود: رام کسید 
سرنگون می افتسد از بام و سرا تا زیانی کرده باشد خواجه را 
گر شود بیمان دشمن با طبیب ور کند کودک. عداوت با ادیب 
در حقیفت. رهزن راه خودنسد راه عقل و جان خود را خود ی 


رنجیده‌خاطر نشود و با کمال میل بار پار را به دوش کشد؛ چرا که سخن پیر 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی. ج 1 ص 117. 
7 جلال‌اللاین همایی مولوی‌نامه. ج 2 ص 018. 

3 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 310. 

4 شمس‌اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی ج 3 ص 214. 
مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 290. 
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همانند امانت الهی است و حمل آن جز بر عاشقان راستین مشکل می‌آید. اما 
مریدان حقیقی و طالبان واقعی حضرت دوست. از امر و سخن پیر و مراد 
الهی رنجیدهخاطر نمی‌شوند؛ 
چون گزیدی پر نازک‌دل مباش سست و ریزنده چو آب و گل مباش 
ور به هر زخمی تو پر کینه شوی پس کجا بی‌صیقل آیینه شوی! 
باید دانست که اگر پیر دستوری به مرید می‌دهد. به سبب بهرة 
شخصی از او نیست. بلکه می‌خواهد بدین‌وسیله مرید را از رنج یا 
حجابی خلاص کرده و او را به آزادی و شادابی باطنی برساند: «من تو را 
امری کردم چرا نکردی؟ گفت؛ من عذر خود گفتم, گفت من بدان عذر 
راضی نبودم. نفاق کردم. اندرون من با آن بود که همچنان کنی که من 
گفتم. تا خلاص یاپی از رنج... تا اندرون تو خوش باشد و با گشاد و پر 
ذوق» : پس؛ اگر پیر از مرید تقاضای انجام دادن کاری را مسی‌کند و بسر 
انجام آن کار نظارت می‌نماید. تنها برای پرورش باطنی مرید است و 
قصد دارد با اين کار باطن کور مرید را بینا کند. مرید نیز باید در حق پیر 
گمان ناروا نبرد و با جان و دل در برابر او سر تسلیم فرو بیاورد تا 
خارستان وجود او تبدیل به گلستان شود؛ 


افتکوورا فر ست کا بان اقا کت قاتا پر ۵ واه تفای ۱ 
سین قرب عو ناه ای موی النه سر مپیچ از طاعت او هیچ گاه 
1 ۲ ۹۳ ۱ ۳ 4 
زانکه او هر خار را گلشن کند دیدة هر کور را روشین کند 


مولوی در جای دیگر مثنوی با بیان حکایت «رنجانیدن امیری» خفته را 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی, ج 4 ص 183. 
1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج 1 ص‌ 121 
3 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی» ج 1 ص 182. 
4 همان به نقل از تلمذ حسین. مرآت‌المثنوی» ص 392. 
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که مار در دهانش رفته بود» بر این موضوع تأکید می‌ورزد که «هرچه پیر 
کامل با مرید کند و آنچه او فرماید عین صواب است و اگرچه او نداند 
شک نیست که اگر اوّل نداند آخر به سر کار بینا شود و داند که صلاح او 
در آن بوده 4 در نتیجه مرید نباید از اوامر و فرامین پیر سرپیچی 
کند. اگرچه به ذائقه و مذاق او خوش نیاید؛ زیرا که دشنام و جفای اولیاء 
حق و پیران ریّانی» بهتر از ثنای گمراهان و غافلان است: 


مر تسو را سیلی و دشنام شهان نهانته ایحتهاز سای کمرهضان 
کت یود بباع انگورت دهد در مان ماتمی سورت ده 


ب ) سکوت در محضر پیر 

در تعالیم عرفاه خاموشی همواره دارای جایگاهی خاص بوده است. 
از نظر عرفاء» سکوت. نوعی ایثار و از خود گذشتگی است: «ایثار 
خداوندان مجاهدت. خاموشی بود؛ چون دانستند آفت سخن و حظ نفس 
1 

مرید نیز باید در محضر پیر با نهایت ادب و سکوت کامل بنشیند و تا 
پیر نخواسته است لب به سخن نگشاید زیرا که: «سوال کردن از شیخ 


7 ملاحسین کاشفی لب لباب مثنوی» ص 9 در این حکایت امیری می‌بیند که ماری در 
دهان خفته‌ای فرو می‌رود. امیر به زور آن مرد را مجبور می‌کند که مقدار زیادی سیب 
پوسیده و فاسد بخورد. بعد او را مجبور به دویدن می‌کند تا جایی که مر قی کرده و 
محتویّات معده را همراه با مار بیرون می‌اندازد, آنگاه مرد به حکمت امیر و محّت او در 
حق خودش پی می‌برد و می‌فهمد آن سختی‌هایی که امیر به او داده» عین محّت بوده‌اند ). 

3 مولانا جلال‌الدّین محمّد مولوی. مثنوی» ج 1 ص‌ 30 

4 ابوالقاسم قشیری» رسالا قشیریّه ص 182. 
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بدعت است» " و اگر سالک در برابر پیر بدون اذن و اجازه او شروع به 
سوال و جواب و تحدی کند. این امر باعث می‌شود تا گردی بر آیينة 
وحود پیر بنشیند و مرید از برکات او محروم گردد: 


پار آیینه است جان را در حزن در رخ آیینه ای جان. دم مسزن 
تانپوشد روی خود را از دست دم فسرو خوردن بباید هیر دمست؟ 


تنها با سکوت و تسلیم در برابر پیر است که می‌توان از برکات او 
بهره‌مند شد: «اکنون به حدمت آن پیر سژال آروا] نباشد. گویی درخت را 
درجنبانند تا میوه فرو آید» وقتی باشد که به جنبانیدن میوه باز رود و 
نیاید! همه چنان نباشد که بیاید. بشن مارد سسکوگرن ی اس 
اینجا هیچ طریق 1 گ سکوت و تسلیم و اذا قری القرآن 
فاستّمعوا له و انصتوا" اد که ای اکن دادن 
وی از فا تیه که فک اک هیا کار قرف شور 
که برای هميشه. درخت میوه را از دست داد. شمس. سوال از پیر را 
همانند مورد دوم می‌داند و معتقد است که سالک» تنها به مدد سکوت و 
تسلیم از پیر بهره‌مند می‌شود نه به واسطة سژال و جواب؛ زیرا پیران 
کامل. جواب سوال‌های مریدان را نه با زبان بلکه با جان جان می‌دهند» 
وان ان دتان است کهاعل سیف که ار یی هام کی اس ک ها 
طریق زبان قابل نتقال نیست, بلکه توسئط جان و روح منتقل می‌شود. 

در نتیجه مرید آنگاه که در حضور پیر می‌نشیند. باید دقت کند که 


1 شمس اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی» ج 2 ص 191. 

1 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی» ج 1 ص 248. 

3 قرآن مجید. سورة اعراف (47 ای 204 (چون قرآن قرائت شود همه گوش بدان فرادهید و 
ساکت باشید ). 


4 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ صص 136 137۰ 
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سخنی بیهوده و بی‌جا از او صادر نشود که به واسطه آن» همای سعادت 


عنایت پیر از سر جان ای پر-بگیرد؛ 


آنچنانکه بسر مسرت مرغسی بسود کز فواتش جان تو لرزان شود 
پسس نیاری هیچ جنبیدن ز جا تسانگیرد مرغ خوب تسو هوا 
دم نیساری زد ببندی سسرفه را تتا لبای ند که یرد آنهمتا 

6 تث_ َ و ۳ ۲ ۳ 1 
ور کس ات شیرین بگوید با ترش بر لب. انگشتی نهی. یعنی خمش 


و این بدان دلیل است که سخن پیر در انديشة شمس و مولوی. همچون 
قرآن محترم و با ارزش است و درست همان طوری که هنگام قراشت 
قرآن باید سکوت کرد و گوش داد در حضور پیر هم باید با تمام وجود 
سکوت کرد و به سخن ظاهر و باطن پیر گوش فرا داد؛" زیرا که پیر عین 
قرآن هتفگان ابا تمصع تیآ فرع تخت که رش 
ابا اه ره سوووا ریت سا تور متا افو رود 
و دانست که پیر جزای این ادب راء چندین برابر خواهد داد؛ 


صبر و خاموشی جذوب رحمت است وین نشان جستن نشان عت است 
اهر | تین تا بر تال تور آیسد از جانان جزای انصئوا! 


جامع انسسان کامل را بخوان معنی مجمسوع قسرآن را بسدان"؟ 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی» ج 3 ص 207. 

1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج ك ص‌ ]13 
3 همان ج لك ص‌ 316 

3 شاه نعمت‌الّه ولی کرمانی.کلبّات اشعان ص 113. 
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شمس بر این باور است که: «در خحدمت بزرگان من مت هر 6 : 
آن کس به نجات و رستگاری خواهد رسید که در برابر پیران سکوت 
اختیار کند و البته این سکوت ظاهری تبدیل به خلوت و سکوت باطنی 
می‌شود و در برابر رعایت ادب در مقابل پیر مرید به خلوت باطن و 
آرامش درونی می‌رسد: «چون به خدمت شیخ باشی و در حضور 
بقیهالمشایخ بی‌آنکه به چله نشینی, تو را خلوتی باشد مستمر» حالی 
شودت که دائماً در خلوت باشی» 7 

مولوی نیز معتقد است که ادب در برابر پیر و سکوت در محضر او 
باعث می‌شود که پیر اسراری را که در عبارت و بیان نمی‌آیند و در هیچ 
کتابی مکتوب نشده‌اند. به مرید بیاموزد. همچنین این سکوت باعث فتح 
باب و فتوح باطن برای مرید می‌گردد؛ 


دم مسزن تسا ب‌شنوی از دم‌زنان آنجه امد در زب‌ان و در بیان 
دم مزن تابشنوی زآن آفتاب آنچه امد در کتاب و در خطاب 
دم مزن تا دم زند بهسر تسو روح آ‌نا بگ‌ذار در کشتی نسوح 


دم مزن تا بر تسو گردد فتح باب فهم کن واثه اعلسم بالصتواب" 


ج] حضور در پیشگاه پیر 

یکی دیگر از کارهایی که مرید را به سرمنزل مقصود می‌رساند. ایین 
است که همواره در پیشگاه پیر حاضر باشد و حتی اگر از پیر سخنی 
تلخ شنید» از آن سخن نرنجد و بر جفای پیر صبر داشته باشد. حضور 


1 شمس‌الداین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 210 (هر که سکوت کرد. 
نجات یافت ). 

همان ج ۵ ص 133. 

3 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 2 ص 14. 


فصل دوم؛ مرید 13 


در پیشگاه پیر باعث کمال روحی مرید خواهد شد و او را از سرد 
شدن در طی طریق دور خواهد کرد: «جون مرید کامل نشده است تا از 
هوا ایمن باشد. از نظر شیخ دور بودن او را مصلحت نباشد. زیرا نفس 
سردی, او را در حال سرد کند. زهر قاتل باشد که آژدهایی در دمد. به 
هرچه رسد سیاه کند. امّا چون کامل شد. بعد از آن غیت شیخ او را 
زیان ندارد) 

مولوی نیز همنشینی با پیران رتّانی و اولیای الهی را همچون 
همنشینی با خداوند می‌داند و معتقد است که مرید همانند جزو و پیر 
همانند کل است. پس اگر جزو امرید) از کل اپیر) جدا بماند. هلاک 


خواهد شد؛ 

هر که خواهد همنشینی با خدا تسانسشیند در حسضور اولی ] 
از حسضور اولیبا گر بگسلی .. تو هلاکی زانکه جزو بی‌کُلی" 
چون شوی دور از حضور اولیا در حقیقست گشته‌ای دور از خدا! 


تا هنگامی که مرید کامل نشده است. لازم است که تحت نظر پیر 
باشد؛ زیرا «آن مرید که نوطلب است. اویخته اسباب و علامات است. 
ناگاه غمیش می‌آید» خبر ناخوشش می‌آرد» سست می‌شود؛ ناگهان گشاد 
وا ی یل یفام ری سک گام رز ابا رس درس 
باید به پیر پناه ببرد تا از این قبض و بسطهارهایی یابد و به ثبات 
شخصیّت برسد. پس «اگر تو را حال» سخن من اییر) مکروه نماید از 
این حالت مگریز, سخن مرا احترام کن تا محترم شوی.و آنچه دعوی 


1 شمس‌الدین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 14 
2 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی» ج 1 ص 300. 
3 همان ص 369. 


۳ شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 146 
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کرده‌ای از ایمان و اعتقاده تأکید کرده باشی 4 


از دیدگاه مولوی نیز تفس پیر و ولی همچون باد بهاری است که 
زنده‌کننده قلب‌های مرده و افسرده است و مرید. تباید حود را از ات 


انفاس حیات‌بخش محروم سازد؛ بلکه باید با جان و دل به حضور پیر 


بییوندد. تا حان خزان‌زده‌اش» بهاری کرهش 


اینن دم ابسدال باشد زآن بهار 
فعل باران بهاری با درخضشت 
گت پیغمبر ز سرمای بهار 
پس به تأویل اين بود که انفاس پاک 
گفته‌ه‌ای اولیا نسرم و درشست 
گرم گوید. سرد گوید. خوش بگیسر 
گرم و سردش نوبهار زندگی است 


در دل و جان روید از وی سبزه‌زار 
آید از انفاسشان در نیک بخت ۰ 
تسن مپوش‌انید. باران. زینهار ۰" 
چون بهار است و حیات برگ و تاک 
تن مپوشان زآنکه دینت راست پشت 
زآن ز گرم و سرد. بجهی وز سعیر 
مايةٌ صدق و يقین و بندگی است" 


همانگونه که مولوی گفته‌های نرم و درشت پیر را باعث استوار شدن 
همچون ابر و آفتابی که پرورنده انگور هستند. پرورش‌دهنده مرید 
دانسته است: «آن که شیخ را ترش بینی بدو پیوند و در او گریز, تا 
یتقو که پرورشی تفن ان ات است: کر نویه در آنران 
و 

پس» سخن تلخ پیر از روی ناراحتی و کینه نیست؛ بلکه قصد دارد با 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی. ج 4 ص 199. 


3 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 191 
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زآن حدیث تلخ می‌گویم تو را تاز تلخی‌هافرو شویم تو را 
زآب سرد انگسور افسسرده. رهد بووین آف‌نزد کی رون تسد 
اه ۱ ی ۰ 1 
تو ز تلخی چونکه دل پر خون شوی پس ز تلخی‌ها همه بیرون روی 


از نظرگاه شمس. مرید همچون غوره‌ای است که تنها در شرایطی 
خاص به انگور تبدیل می‌شود و آن شرایط تنهابا حضور پیر تحقق 
می‌یابد: «چون نرسیده باشد او را میان ابر و میان آفتاب نگه دارند تا 
سوخته نشود. باز آفتاب روی نماید. تا پژمرده نشود. چندانکه کامل 
شود بعد از آن آفتاب هیچ زیان ندارد تا شیرین نشده باشد. خداوند باغ 
از سرما بر او ترسان باشد, چون کامل شد در حلاوت. در زیر برف 
پرورده هو رز یکباره همه چیز را برای مرید آشکار نمی‌کند. چون 
مرید طاقت دیدن و شنیدن همه مغیبات را ندارد اما به طور کلی هم از 
مرید رو نمی‌پوشاند؛ بلکه بین این دو به مرید رخ می‌نماید تا پخته شود. 
آنگاه به طور کامل جمال باطن خویش را به مرید می‌نماید و آنگاه مرید 
به مرحله‌ای می‌رسد که می‌تواند دور از وجود ظاهری پیر نیز در میان 
مردمان زندگی کند و از یاد حق غافل نشود؛: «انگور را حدی است. که او 
را سرما زیان دارد, بعد از آن خوف نماند؛ چنانکه بعد از آن انگور در 
زیر برف پرورده شود»" 

مولوی» حضور در پیشگاه پیر را همچون کیمیایی می‌داند. که مس 
جان مرید را تبدیل به زر می‌کند. از دیدگاه اوء زمان اندکی در حضور 
پیر بودن بهتر از صد سال عبادت خالص و به دور از ریاست: 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 2 ص 239. 
1 شمس‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 11 
3 همان» ج 2 ص‌ 6 
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همتالنیشی مان ون کماسیت جون نظرشان کیمیایی خود کجاست! 
شک وهای ای بسا اونتتا از منک تال طا نت بسن ریا 
جح ه 22 ۳ ۳7 5 3 
گر تسو سنگ خاره و مرمر بوی چون به صاحبدل رسی گوهر شوی 


مولوی معتقد است که حتی معدود افرادی که در ظاهر بدون پیس 
مسیر سلوک الی‌اللّه را طی کرده‌انده در حقیقت باطن پیری آگاه» ایشان را 
یاری کرده است که آنها توانسته‌اند این مسیر را طی کنند؛ یعنی لطف 
پیران الهی شامل غایبان از محضر ایشان نیز می‌شود. حال که غایبان از 
ایشان بهره مند می‌شوند و به سرمنزل مقصود می‌رسند. بدیهی است که 
حاضران درگاه ایشان چه جایگاه و مرتبةٌ متعالی‌ای دارند و حضرت پیر 
چه خوان کرم و لطفی برای ایشان تهیّه دیده است. بنابراین» خوشابه 
حال مریدانی که با اخلاص کامل در پیشگاه پیر «کمر حدمت» بسته و 


(کلاه بندگی» بر سر نهاده و از زمره «حاصّه غلامان» در‌گاهش هستند: 


هر که تنها ن‌ادراً این ره برید همم به یساری دل پسران رید 
دست پیر از غایبان کوتاه نیسست دست او حصز قب ده اله یست 
غایبان را جون چنین خلعت دهند حاضران از غایبان لاشک بهند 
غاسان را چون نواله می‌دهند پشن خاظر باه نها نوتاه 
کو کسی که پیششان بندد کمر ... تاکسی کو هست پیرون سوی در" 


د)اعشق و محبّت به پیر 


1 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی» مثنوی» ج 1 ص 103. 
2 همان به نقل از؛ تلمذ حسین. مرآت‌المثنوی. ص 3/3. 
3 مولانا جلال‌الدّین محمّد مولوی, مثنوی. ج 1 ص 42. 
4 همان» ج 4 صص 183. 
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جایی که در انتهای را مرید در پیر ذوب و فانی شود. در اين رابطه. پیر 
محبوب است و مرید. محب؛ «فلان شیخ در چلّه بود در اين اندیشه فرو 
رفته بود که عارف و محبٌ کیست و محبوب کیست؟ خود را در 
صحرای فراخ دید که "می‌رفت » نه صحرای آب و گل. "از آن سو" 
شیخ را دید که می‌امد. چون بدو رسید. پرسیذش که محبوب کیست و 
محب کیست؟ گفت: محب آنکه از آن سوی می‌آید. محبوب آنکه ازین 
ی و۵ پنین پر مخ وت تن مریگ قیت؟ وز این میت پازت ضا 
جایی باشد که برای مرید آشکار شود که بین پیر و خداوند جدایی و 
ی ی 

از نشانه‌های این محبّت و عشق به پیر آن است که مرید باید همواره 
پیر را در خاطر داشته باشد و بدون اذن او به جایی نرود و با کسی 
درنيامیزد و جایی که او نیست حاضر نشود؛ «اکنون یکی از نیاز آن باشد 
که اگر شما را جایی خوانند. بگویید که البته بی‌شیخ نمی‌رویم؛ اوّل او را 
به دست آرید. آنگاه ما خود به دستیم, اگر گویند که آنجاست شیخ؛ 
بگویید قبول نکنیم. این مکری است. او جایی نرود. اگر گویند البتّه بر 
گذری می‌گذشت و آنجا در باغی بردیمش چون به در باغ بروید در 
ایک یرون بیس که تا شیه را تشم مرتانيمبا کر کویی اه ابیت 
بگویید نشنویم تا ببینیم درآييم از نه باز گشتیم) 7 رفتار مرید باید تا این 
اندازه به پیر بستگی داشته باشد. بقیَةُ مسائل را می‌توان از همین موضوع 
دعوت ساده. قیاس کرد. 

البته پیر نیز تمام وجودش محبّت است نسبت به مرید؛ «سخن با خود 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 201 
2 همان ج 2 ص 8. 
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توان گفتن, با هر که خود را دیدم در او با او سخن توانم گفتن, تو اینی 
که نیاز می‌نمایی... آخر مر تو را چگونه رنجانم» که اگر بر پای تو بوسه 
دهم ترسم که مو؛ من در خلده پای تو را خسته کندله,! 

در نهایت. این محبّت دوطرفه باعث می‌شود که مرید با تمام وجود 
در جان پیر فنا شود و حاصل خرفه و سجاده را در پای او دربازد و کفر 
انهان وا در راه او بسوزاند: «آن یکی می‌گفت به خدمت شیخ که نه 
کفر ماند و نه ایمان. تا به خدمت تو آمده‌ام نه جهودی نه ترسایی, نه 
عفیده پدر و مادر. اری هر چند باز رود در خود که عقیده پدرم چه بود 
و مت |مذهب ] مادرم چه بود درنیابد... مثال آن باشد که کسی جامة 
بیرون کند. و در جوی اب دراید تا سل کند. اب تیز باشد او را در 
رباید و می‌برد؛ او حمله می‌کند سوی جامه که برآید جامه بپوشد. تیز 
آبش می‌رباید و می‌برد»", منظور اینکه مرید در پیر چنان غرق می‌شود که 
دین قبلی خود و خویشتن خویش را دیگر به یاد نمی‌آورد. 

قمی ا اشیت که برد یز رسای مرس تفای و 
روحشان به وحدت و یگانگی می‌رسد و اگر در ظاهر از هم جدا هستند. 
امّا در حقیقت یک وجودند در دو جسم. او در تجربه‌ای عارفانه در 
حضور پیر خود اين یگانگی را این گونه به تصویر می‌کشد: «.. ناگاه 
دیدم که از سینه شمعی. روشنایی. همچو افتاب از این سین من سر بر 
کرد؛ من سر هعچنین مي‌کردم: شیخ چون دید که دستارم افتاده دستار 
خود گرفت. گفتی که من در خود می‌نگرم...» .در این تصویره شمس با 
شیخ چنان یکی شده است که شیخ خود را شمس می‌پندارد و با وجد و 


1 شمس‌الداین محمّد تبریزی, مقالات شمس تبریزی» ج 4 ص 99. 
2 همان ج 2 ص 14. 
3 همان ج 2 ص 32. 
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حال شمس به وجد می‌آید و به جای شمس که دستارش در حال افتادن 
است. دستار خود را محکم می‌گیرد. گویی در آینه می‌نگرد. 

شمس به یگانگی جان خود با مرید راستینش مولانا بارها اشاره کرده 
و در اين مورد این گونه می‌گوید؛ «چون مرا دیدی و من مولانا را دیده 
از تال کم تا توا نوی ماس وشوو مها 
نمی‌بیند. سخن آنها یکی است. خوشی و ناخوشی. رنج و راحت و غم 
و شادی آنها به یکدیگر پیوسته است: «شیخ ابراهیم یگانگی ما می‌داند 
که من می‌گویم سخن چنان است که مولانا می‌گوید. هر دو می‌گویيم. 
لاجرم من می‌گویم. و در خاطر مولانا تقاضای آن نیست که مولانا 
و در جای دیگر می‌گوید: «ستایش مولانا آن باشد که چیزی 
سبب راحت اوست و خوشنودی اوست نگاه داری» و چیزی نکنی که 
تشویش و رنج بر خاطر او نشیند, و هرچه مرا رنجانید آن به حقیقت به 
دل مولانا رنج ی 

در انديشة مولوی نیز پیر و مرید با هم به یگانگی می‌رسند و اگرچه 
در ظاهر جدا هستند. امّا در معنا و حقیقت یگانه‌اند.«این یگانگی به 
مخاسبت ان امبت که غیت هر کس یکی دازه به اغرال قاسیرق 
ضقانت انسايی او مت رت ماس هک هی ری اه 
پیوستگی موجب می‌شود که «فعلیّت سالک به تمام و کمال به فعلیت 


شیخ و صورت روحانی او [تبدیل ] شود و به چشم واقع‌بین میان آن دو 


1 شمس ‌اللّین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی ۰ج 2 ص‌ 91 
1 ان جات 171 
3 همان» ج 2 ص‌ 31, 
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6 ۱ 
فرقی باقی نماند». این یگانگی را مولوی ضمن حکایت عمر و رسول 
قیصر که نماد پیر و مربد هستند. با آوردن تمثیل‌های مختلف بیان 

می‌کند ؛ 


آن رسول از خود بشد زين یک دو جام 
واه انتلان فطل وان ال تقبتتلن 
سیل چون آمد به دریا؛ بحر گشت 
چون تعلّق یافت نان با بوالبشر 
ای خنک آن مرد کز خود رسته شد 


نی رسالت باد ماندش نی پیام 
آن رسول اینجخا رسید و شاه شد 
دانه چون آمد به مزرع گشت. کشت 
نان مرده. زنده گشت و با خبر»». 


در وحود زنده پیو‌سته 9 


از دیدگاه مولوی در نتیجه صحبت و همنشینی با پیر و ولی» کم‌کم 
صفات ذمیمه از وجود مرید و سالک پاک می‌شود و در نهایت «بر اثر 
این پیوستگی و اصال باطنی. سالک از وجود خود تهی و از هستی پیس 
لبریز و پر می‌گردد و شیخ در دل وی متمثل می‌شود. تا آنجا که فرق و 
دوگانگی از میان برمی‌خیزد و یک جان می‌شوند و دو تن 

مولوی در ابیاتی چند پس از گزارش مراحل شناخت پیر واقعی. در 


نهایت متوجه می‌شود که با پیر به یگانگی رسیده است: 


دیدة تو جون دلم را دیده شد 
این کلسی تسو را ددم اد 
گفتم آخر خویش را من بافتم 
نقش من از چشم تسو آواز داد 


ان دل نادیده ضرق دیده شد 
دیدم اندر چشم تو من نفش خود 
در دو جشمش راه روشین یسافتم ... 
که منم تسو تو منی, در اتحاد! 


7 مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی, مثنوی. ج 4 ص 94. 


4 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی, ج 3 ص 232. 
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ه ) اعتقاد راسخ به پاکی پیر 

یکی دیگر از وظایف و خصوصیّاتی که شمس برای مرید برمی‌شمارد 
این است که مرید باید با تمام وجود به پاکی پیر اعتماد و اعتقاد داشته 
باشد و حتی اگر پیر را در حال انجام عملی حلاف شرع و خلاف عرف 
دید نسبت به او دچار شک و تردید نشود؛ «اکنون اگر تو را آن قوّت 
باشد که اگر شیخ را در خرابات بینی نشسته با خراباتی‌ای لقمه می‌خورد. 
همان باشی؛ و اگر در مناجات بینی همان باشی در اعتقاد شیخ؛ این خحود 
کار بزرگ است. و اگر چنین نباشی, باری چون او را در خرابات بینی؛ 
گویی سر این نمی‌دانم. او داند و حدای او, اگر در مناجات بینی؛ گویی 
باری این را می‌دانم اين باری نیکوست. این هم نیکو باشد. چون آن 
قوّت نداری که شیخ را انجا در خرابات. در عین مناجات. و در عین 
کعبه و در عین بهشت بینی» ؛ پسء مرید باید چندان به پیر اعتفاد داشته 
باشد که بداند که جان او دریایی است که با برخورد با آلودگی‌هاء پاکی 
خود را از دست نمی‌دهد و نشستن او با خراباتیان. همچون نشستن او با 
نمازگزاران است و در پاکی او تغییری به وجود نمی‌آورد. 

مولوی نیز معتقد است که اولیای قدرت همنشینی با اقشار مختلف را 
دارا هستند و با مجالست با انسان‌های پست و گناهکار آلوده نخواهند 
شد؛ زیرا همانگونه که نور ماه و آفتاب با نجاسات زمين, آلوده و نجس 
نمی‌شود. روح الهی اولیاء نیز با اقتران با انسان‌های الوده. ناپاک 


تهوی کف 
تتوزافته السو ده کبی گسوده اند گر زنده آن تور سر هر یسک و. نك 
او ز جمله پاک واگردد به ماه همچو نور عقل و جان سوی اله 


سای مت کرو معا مس وس سس زو 239 
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وصف پاکی وقف بر نور مه است تابشش گر بر نجاسات ره است 
زان تحانن‌اتا وه و السودگن تور وا تخاضل نگردد بل رگن 


در حکایت احمد غزالی و اتابک نیز این موضوع قابل مشاهده است؛ 
که جان غزالی با امیختن با پسر شاهد الوده نمی‌شود و ورای این ظاهر 
باطنی پوشیده است که مریدان از آن بی‌خبرند: «روزی خبر به اتاببک 
بردند که از ما باور نمی‌کنیء اینک بیا بنگر از روزن حمّام خفته است و 
پای بر کنار آن پسر که می‌گوییم نهاده است» و مجمر آتش عود و عنبر 
می‌سوزد. اتابک امد دزدیده از روزن و تابه‌دان نظر کرد. خواست که 
بازگردد به انکار تمام؛ شیخ بانگ زد که ترکک تمام بنگر! آنگه بر او نظر 
کرد. آن یک پای دیگر را برداشت بر مجمر میان آتش نهاد. اتابک حیران 
شد و مستغفر شد. حیران باز گشت» " 

مرید از روی اعتقاد باید بداند هر کاری که پیر انجام می‌دهد. عین صواب 
وفرست است:اگر کسی وا هلانت ی با کماه سفن هر آن کتارتعکین 
باطنی نهفته است و جای اعتراض و نکته‌گیری بر آن وجود ندارد. حکایت 
موسی و خضر نمون؛ٌ بارز این معناست که در کلام نورانی حق تعالی به آن 
هه آنیکا شسس کرآم رگانی کزشهس کیک توا 
گویند که علاج این رنجور می‌کنی. چرا علاج پدرت نکردی که بمرد؟ و علاج 
فرزندت نکردی؟ و مصطفی را گویند چرا عمّت را که بولهب است از 
تاریکی بیرون نیاوردی؟ جواب گوید که رنج‌هایی است که قابل علاج نیسست. 
مشغول شدن طبیب بدان جهل باشد. و رنج‌هایی است که قاببل علاج است؛ 
ضایع گذاشتن آن بی‌رحمی باشد. یکی در زمینی چیزی می‌کارد او را گویند 


1 مولانا جلال‌الاین محمّد مولوی مثنوی. ج 3 ص 80. 
شمس‌الداین محمّد تبریزی, مقالات شمس تبریزی . ج 4 ص 323. 
3 قرآن مجید. سورة کهف 418 آیات 00 -81, 
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چرا در آن زمین‌ها که پهلوی خانة توست. نکاشتی؟ زیرا شوره بود لایق 
۲ 1 
نبود) ۰ 

مولوی در ضمن حکایت «طعنه زدن بیگانه در شیخ و جواب گفتن 
مرید شیخ او راب به این موضوع می‌پردازد که مرید باید به پاکی پیر 
خود اعتقاد داشته باشد و طعنةٌ دیگران در حق پیر را نپذیرده زیرا وجود 
پیر همانند دریای بی‌کرانی است که با آلودگی‌های ظاهری آلوده 
نمی‌شود. داستان از این فقرار است که روزی فردی به پیری تهمت می‌زند 


که او شراب ‌خوار است و بر راه راست نیست: 


آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد گید اشتتی تست سس .را زشباه 
شارب خمر است و سالوس و خبسث مر مریدان را کجا باشد مفیسث " 


اما مرید آن پیر که به پاکی مرادش اعتقادی راسخ دارد. این تهمت را 
نمی‌پذیرد و به معارضه با آن مدعی برمی‌خیزد؛ 


آن یکسی گفتش ادب را گسوش‌دار خرد نبود این جنین ظن بر کبار 
فو اه اویففی اد ان اضاقت اوه که ز سیلی تیره گردد صاف او 

ِ ی ۲ ۲ ۳ بل 
این چنین بهتان منه بر اهل حصق این خیال توست بر گردان ورق 


مبراست. علاوه بر این به فرض محال. حتی اگر پیر چنین کارهایی انجام دهد 
تا وجود او آنقدر وسیع است که با این آلودگی‌های ظاهری ناپاک 


1 شمس‌اللین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی» ج 4 صص 131 -132. 
2 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 صص 432 -439. 

3 همان ج 4 ص 432. 

4 همانجا. 
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تفن کردههبه فول شتممن این تشک دون الماین یا کنووه ام تسه کته 
و 


اين نباشد ور بود ای مرعغ خاک بحر قلزم راز مرداری چه باک 
نیست دوا این و حوض خرد کی تواند قطره‌ایش از کار رد 
آتسش ابسراهيم را نود زیب‌ان هر که نمرودی است گو مسی‌تسرس از آن 
نیست حوضی کو کران دارد که تا ایسبزه کتسروه اوق هروا فعتما! 


امّا آن مدعی دست از تهمت زدن برنمی‌دارد و ادعا می‌کند که پیر هر 
شب به باده گساری می‌پردازد. آنگاه از مرید می‌خواهد که آن شب همراه 
او بیاید تا فسق پیر را به چشم خود مشاهده کند؛ 


شب بیبردش بر سر یک روزنی کشت ینکن قیاق ففرنقه کردنی 
دای شنیش هدز" کشفت: آن مسرد افستر گفت شیخا مر تو را هم هست غر 
تو نمی گفتی که در جام شراب دیسو می‌میسزد شتابان ناشتاب؟!1 


پیر که با دیدة باطن متوجه این موضوع شده است. مرید و آن مرد 
مدعی را صدا می‌زند تا پایین نزد او بيایند. آنگاه جام خود را به آنها نشان 
می‌دهد و آنها با تعجّب تمام می‌بینند که به جای شراب. عسل داخل جام 
است. آنگاه مرد مدّعی از تهمتی که بر پیر نهاده است شرمنده می‌شود: 
شیخ گفت؛ این خود نه جام است و نه می 
هسان بسه زیس رآ متکرا! بنگر پسه وی 
آمد و دید انگبسسین خضاص بسود 
کور شد آن دشسمن کسور و کبسود! 


1 شمس اللّین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی» ج 1 ص 290. 
2 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 1 ص 433. 

3 همان ج 4 ص 438. 

4 همان. ج 3 ص 439. 
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به مریدش می‌گوید؛ برو و از شراب‌خانه برای من اندکی شراب بیاور؛ 
چرا که من بیمار هستم و در زمان بیماری خوردن شراب به عنوان دارو 


اشکالی ندارد: 
گفت پیر آن دم مرید خویش را رو برای من بحومی. ای کیا 
کر ریت هش سر شرتدان بت ک پر سر مشک و لت باه تاک 


می‌روده می‌بیند به‌جای شراب پر از عسل هستند. و این از کرامات آن 

پیر بوده است که با ورود وجود پاک او به میخانه تمام شراب‌ها, نجاست 

خود را از دست داده و به عسل پاک تبدیل شده‌اند: 

دز قه ها ننه‌ها آز مس ندید تهب پتر .از عسیل نم تسه 
رندان و خراباتیان با دیدن این کرامنت» مشاتر شندهو گریبان و بر 

سرزنان به خدمت پیر آمده و خود را به پای او انداختند و از آن وجود 


مبارک طلب عفو و بخشش و توبه کردند: 


جمله رندان نزد آن شیخ آمدند چشم گریان دست بر سر می زدند 
در خرابات آمدی شیخ اجل جمله می‌ها از قدومت شد عسل 
کرده ای دا تقو امس اوآ توت جان ما را هم بدل کن از خبسثآ 


بنابراین. باید دانست که جان پیر. هرگز آلوده نمی گردد؛ بلکه 
جان‌های آلوده با پیوستن به او پاک و مطهّر می‌گردند و همچنین پیر 
هرگز چیز حرامی نمی‌خورد؛ بلکه چیزهای حرام از برکت وجود او پاک 
و حلال می‌شوند: 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 439. 
2 همانجا, 
3 همانجا, 
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گر شود عالم پر از خون مال مال رن و ی ربق کت سب اون 1 

علاوه بر اين» در «حکایت مرید شیخ‌حسن خرقانی قدّس ال سره هم 
اعتقاد راسخ مرید به پاکی پیر کاملاً نمایان است, آنجا که همسر خرقانی 
شروع به بدگویی از او می‌کند و تهمت‌های ناروا بر او می‌نهد. مرید با 
اعتقادی راسخ از پاکی وجود پیر دفاع می‌کند و حرف‌های آن زن بدرفتار 
و بدطینت بر اعتقاد او به پاکی پیر خللی وارد نمی‌نماید.؛ 


و ) بذل مال 

یکی دیگر از کارهایی که شمس در مورد مریدان بر آن تأکید دارد؛ 
بذل مال در راه پیر است. این طریقه و اصرار آن از طرف شمس برای 
مریدان؛ در بین سایر عرفا کم‌نظیر و حتی می‌توان گفت که بی‌نظیر است. 
هر چند مسائلی چون سخاء. جود و ایثار در بین سایر عرفابه چشم 
زر اقا با این توا که مین ان مش دنه ماو ات رص فا 
معتقدند که: «حقیقت جود آن است که بذل کردن بر تو دشخوار نباشد و 
به نزدیک قوم. سخا نخستین رتبت است. آنگاه پس از او جود آنگاه 
ایثار» . همچنین «به نزدیک علما جود و سخا هر دو در یک معنی باشند. 
کاس ان ان ی فا را شراک سای وا ند 

اما شمس معتقد است که «اگر تو صدهزار درم خرج کنی به مراد 
خویش, چنان نباشد که یک درم به مراد شیخ» . او بر این باور است که: 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 1 ص 439. 
2 همان ج 3 صص 389 -395. 

3 ابوالقاسم قشیری. رسالا قشیریّه ص 402. 

4 علی‌بن عنمان جلابی‌هجویری, کشف‌المحجوب ص 402. 
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«یک‌درم به دست مردی صادق به بود از صد درم که بدیشان [مشایخ 
ظاهر ] دهی, زیرا آن یک درم به خیر رود. ... زیرا او هم بدین خیر صرف 
کند, خیر بنده خداست. خیر خداست) . 

ولی ص ریت هار ان ای یشان نا هرن 


به خدا می‌داند: 

گفت؛ چون توفیسق یابد بنده‌ای که کند مهم‌انی فرخنده‌ای 

مال خسود ایشار راه او کنسد جاه خود ایشار جاه او کند 

شسکر او شسکر خدا باشسد یقسین چون به احسان کرد تسوفیقش قسرین 

ترک شکرش, ترک شکر حق بود حق او لاشک به حق ملحق بووا 
شمس. راه رسیدن به خدا را پس از همّت گرفتن از پیر و اولیاء خدا 


بذل مال در راه ایشان می‌داند: «آن به زبان حال پرسید... که راه خدا کدام 
است؟ بگو, می‌گویم؛ طریق خدا اين است. البته گذر به آقسراست آزیرا 
و 
گذشتن است بر پول یل ) جاهدوا باموالیم و آشسهم " تال اسان 
آنگ ,بل از آن کازهاین بسیاز است :افلاکی بل ار تقتل اینی کب 
شمس می‌افزاید: «یعنی اوّل دریافتن مرد خداست. آنگاه حصول وصول 
خداست» ‏ 

شمس. مال‌دوستی را حجاب بزرگی در راه سلوک می‌داند؛ بنابراین» 
به این طریق می‌خواهد مریدان را از بند تعلَقّات و حجاب‌ها برهاند؛ «تو 
را مانع‌هاست؛ مال قبلهٌ اغلب خلق است. رهروان آن را فدا کردند. یک 


1 شمس‌اللین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی» ج 4 ص 200. 

7 مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 451 

3 قرآن مجید. سورة توبه (9) ای 88 [در راه خدا جهاد کردند با مال‌ها و جان‌هایشان ). 
4 شمس‌اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی ج 1 ص 113. 

3 شمس‌الدّین احمد افلاکی مناقب‌العارفین» ج 4 ص 313. 
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پول عزیزتر است پیش دنیاپرست از جان شیرینش؛ گویی او را خود جان 
: ۳ ۲ ۱ ۲ ص ۲ او 
نیست.اگر جان بودیشس» مال پیش او از ان عزیزتر سودی) , حفیفت 
مسلمانی» ایثار در راه خداست و وقتی کسی در راه خدا و اولیاء خحدا از 
مال خویش نمی گذرد. در دعوی دوستی خدا و بندگی او صادق نیست: 
«از این مسلمانان ملول شده بودم. از گرسنگی می‌کشتندم. آن لوت بر 
لوت می‌خوردند جهت هوای خود. و مردان خدا گرسنه! آری [اگر ] 
جهت خود به صد درم سماع کنم. و جهت رضای خدا ده درم ندهم! 
چگونه درست آید بندگی و دوستی حق؟». 

در اعتقاد مولوی نیز حب مال و جاه همانند مار و اژدها کشنده 
هستند و تنها سایه پیران الهی است که می‌تواند انسان را از این خحطر 
نجات دهد: 
مال چون مار است و آن جاه آژدها شاب ردان ومد آیخی دزروا 

رای نها وی نان بای وا و سار 
راه پیر تشویق ب‌کند و می‌گوید: «آسی می‌خری؟ مرا بخر تا جهت تو 
بگردم 1۳۲ سنگ و آهک است. و این از پوست و گوشت و پی و 
رگ؛ و اين را جانی و حیاتی, اگر بدهی من خود می‌گردم. از آن هر روز 
چند دخل درآید؟ دو درم؟ پنج [درم ] گیر؛ بیش از این نف باشد» " و باز 
در جای دیگر. همین معنی را این گونه بیان می‌دارد: «گفتمش آن آسیا 
مخر و وقف مکن؛ آن دوهزار به من ده تا جهت تو بگردم آردها دهم 
که سا نت 7 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی, مقالات شمس تبریزی» ج 4 ص 129. 
2 همان ج 4ص 310. 

3 مولانا جلال‌الداین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 124. 

4 شمس‌اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی. ج 2 ص 121. 
3 همان. ج 4ص 127. 
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باید دانست که در نظر شمس, پیر از روی طمع طلب مال نمی‌کند و 
مال و سرگین حیوانات در نظر او یکسان است. بلکه می‌خواهد 
بدینوسیله باعث خیر و گشایشی در کار باطن مربد شود؛ «مرا از روی 
تیاو از یط تا پاک هلان درم و کیان این تسه بسن ژو: 
تو به من نثار کنی... پیش من همان باشد و تل سرگین همان»" اشا این 
خدمت به پیر باعث گشایش مرید می‌شود: ...من از آن توانگر نشوم و 
بی‌آن درویش نشوم. الا بر تو چیزها بگشاید. تا آن وقت خود که ناگهان 
به یکبار گشایشی از غیب حاصل آید» که فارغ آیی از اینها همه" اگر 
«در راهی کافری آب می‌برد او اپیر) را به آب حاجت شد آن آب بدو 
رسید, هیچ در او (کافر ) نظر لطف نکرد. الا اندرون او از آن آب آسود. 
ان کافر صدهزار مسلمان را به قيامت دست گیرد» . حتّی «آن جهود که 
آن گوشت از دکان آورده بود. آبا و اجداد او را تا هفت‌پشت کار گزارده 
شد. جهود جهود» ؛ «آخر کمترین منم؛ مرا گفتهاند که گر ] کافر هفتاد 
کر توافت و دهد شاد تافتع 7 

امّا بسیاری از بزرگان عصر شمس. او را به خاطر ابراز این عقیده در 
تربیت مریدان راه سلوک مورد سرزنش قرار می‌داده‌اند و از او روی 
می‌گردانده‌اند: «بسیار بزرگان از این سست شدند از من که او خود در 
بند سیم بوده است, در بند پول [درم و دینار ] نبوده‌ام در بند آن بوده‌ام که 
خر از پول بل ] بگذرده" او در جای دیگر خر از پل گذراندن را 


1 شمس‌اللاین محمّد تبریزی مقالات شمس تبریزی ج 2 ص 133. 
همان ج 1 ص 110. 
3 همان ج 4 ص 127. 
4 همان ج 2 ص 221 
3 همان ج 4ص 270 
6 همان ج 1 ص 287 
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این‌گونه توضیح می‌دهد: «خاطر خیری که آمد منع کردن چیست و تأخیر 
چیست؟ اگر آن خاطر را منع نکردیی» محتاج وعظ نبودی و حاجت 
نبودی ما را که به ظاهر بخواهيم از تو, خرکی که بر پول اپل] نرود 
ردش کن. از سایه بگریزد. بر پول پل ] پایک‌هاش بلرزد. دنیا را بر جان 
خود می‌بندد. اینجا بیازمایش [با بذل مال ]ء اگر بر پول اپل) می‌رود و 
اگرنه ردش کن. زیرا روزگارک تو ببرد. ناگاه میان راه رفیقان از پول 
اپل ] بگذرند او نگذرد. بازگشتن ممکن نی و رفتن هم نی. هم اینجاش 
ناش ان کسفمان وش سار دی ماش وش 
است که بر سر پل ایستاده و با پاهای لرزان نمی‌تواند از پل عبور کند. 
بنابراین. شمس با این تمثیل انسان را به آزمایش خر نفس. یعنی بذل مال 
دقواتت تم کل ها هر کی میزان قلرات اد را متاساا ی ف رداق فیامت 
پا در ادامهٌ راه سلوک. دچار تردید و تزلزل و انحراف نشود. 

شمس معتقد است که هر پیری نمی‌تواند به این شیوه رفتار کند؛ بلکه 
تنها پیری که به مقامی والا و الهی دست یافته است» می‌تواند مریدان را 
این گونه تربیت نماید؛ «آن مال که راه زنند و بر من آرند حلال شود 
پیش من. مرا چه تفاوت کند؟ خاصّه مالی که حلال است... [مّا أ دیگران 
را نشاید که این گستاخی کنند, مثلا بازی امد بر سر دیوار بارو نشسست. 
کشی یکی فر گرافت قاس ای انوارد بر ریت رشت: اه اضر بر ان 
بارو بایستد. که من نیز چو سنگی آید. بجهم؛ فرو افتد. گردنش بشکند؛ 
يا به گل درافتد فرو رود و می‌رود و می‌رود چون قارون» " 


قتن از اه شید عراش اسان کبتانی که خ امه ام وق دا شنک نیو 


1 شمس‌الداین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 234 
2 همان. ج 4ص 290. 
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استفاده می‌کرده است: «مرا یکی دوست‌نمای بود. مریدی دعوی کردی». 
می‌آمد که مرا یک جان است. نمی‌دانم که در قالب توست یا در قالب 
من. به امتحان روزی گفتم؛ تو را مالی هست. مرا زلی بخواه با جمال. 
اگر سیصد خواهند تو چهارصد بت که قیزرین شام 

اگرچه مولوی به صراحت شمس به بذل مال در راه پیر اشاره نکرده 
است. اما در جای‌جای مثنوی بر خدمت به پیر و ولی تأکید می‌ورزد. 
حال این خدمت می‌تواند شامل خدمات مالی و غیرمالی باشد, مولوی 
معتقد است که برای رسیدن به رضای پروردگار چاره‌ای جز خدمت به 


پیران الهی نیست: 
شام ا کش تست وان نتق جوز ین ایتناز علتدان من 
کیست دلدار. اهمل دل. نیکو بدان کف روز و نع جهانسد اد جهتان؟ 


او معتقد است که تنها؛ خدمت به مردان حق؛ موجب رستگاری 
می‌شود. از این رو به مریدان اندرز می‌دهد که جاروکشی در خانة اولیاء 
و شرا وال هدر اش شش اشفا فان دی اس 
خاک پاکان لیسی و دیوارشان ‏ بهتسر از عسام و رز و گلزارشان 
پندة ینک مرد روشن‌دل وی به که بر فرق سر شاهان روی" 
و باز در جای دیگر به مریدان توصیه می‌کند که تا می‌توانید در راه 
رضای «قطب» و پیر کامل بکوشید و البتّه باید دانست که پیر از این 
خدمت‌های ظاهری بی‌نیاز است. امّا به این وسیله نتیجه خدمت به پیر 
چندین برابر به خود مرید برمی‌گردد و او را به سمت تعالی و رضایت 
حق سوق می‌دهد: 


1 شمس‌الداین محمّد تبریزی» مقالات شمس تبریزی» ج آ ص‌ 291 
3 همان» ج 2 ص‌ 3 
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قطب شیر و صید کردن کار او باقیان ان خلسق باقی خوار او 
تا توانی در رضای قطب کوش تا قوی گردد کند صید وحوش .۰ 
ضعف قطب از تن بود از روح نی ضعف در کشتی بود در نوح نی 
قطب آن باشد که گرد خود تند گردش افلاک گرد او بسود 
یساریی ده در ره کسشتی‌اش گر غلام خاص و بنده گشتی اش 
یاریست در تسو فزاید نه انسدرو گفت حق ان تنصروا ال تسصروا! 


1 مولانا جلال‌اللاین محمّد مولوی, مثنوی. ج 3 ص 130. 


شرح لغات و اصطلاحات 


آقسرا اص 1)؛ نام یکی از شهرهای ترکیه نزدیک قونیه. 

آبدال (ص 23)؛ جمع بدل. صاحب نفحات در مقام بیان آن گوید: زمین را 
هفت اقلیم است و هر یک از آن هفت اقلیم را یک تن از بندگان خدا 
محافظت می‌کند و آنها را ابدال نامند. قیصری گوید: ابدال کسانی هستند که به 
واسطهٌ عاری شدن از قیود ماذی و رفع حجاب ظلمت و ماده می‌توانند به 
اشکال و صور مختلف نمودار شوند. و آنان واصل به حق‌اند. و بالجمله رجال 
هفت‌گانه از اولیاءاله را ابدال گویند که مرتبة آنها دون مرتبه قطب است 
|سیّدجعفر سجادی, فرهنگ تعبیرات و اصطلاحات عرفانی. ص 47], همچنین 
این موضوع می‌تواند اشاره‌ای باشد به اینکه اين اولیای خاص حقی توانایی بدل 
کردن جامة جسم و درآمدن به جامه‌های مختلف بشری و غیربشری را دارا 
هستند, البته در مورد تعداد ابدال تفاوت‌هایی در میان عرفا هست؛ چنانکه 
برخی تعداد آنها را هفت و برحی چهل تن گفته‌اند. 

در مورد مراتب و تفاوت درجه اولیاء این گونه می‌گویند که: «سرهنگان 
درگاه حق جل" جلاله سیصدند که ایشان را اخیار خوانند و چهل دیگر که 
ایشان را ابدال خوانند و هفت دیگر که ایشان را ابرار خوانند و چهارند که 
ایشان را اوتاد خوانند و سه دیگر که ایشان را نقیب خوانند و یکی که ورا 
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اذن یکدیگر محتاج باشند؛ [هجویری کشف‌المحجوب. ص 209). 

برخحی از عرفا معتقدند که: «چون رسول خدا اص) از دنیا یرون شد, زمین 
به خدا نالید که نیز بر من پیغامبری نرود به قیامت. الّه جل جلاله گفت که: من 
از این امّت مردانی پدید آرم که دل‌های ایشان بر دل‌های انبیاء بود. آنگه گفت: 
سیصد کس از ایشان اوليااند و چهل کس ابدال‌اند و هفت کس اوتاداند و پنج 
کس نقباند و سه کس مختاراند و یکی غوث است» امیبدی, کشف‌الاسرار ج 
2 ص 302). 

ابا اص 17): اش. 

آثیر اص 19)؛ کره آتش که به عقیده قدما زیر فلک قمر و بالای کره هوا 
قرار دارد. 

ادبار اص 20)؛ نگون‌بختی, سیه‌روزی. 

اریز . اضن 11) وکین 

استر اص 28]! قاطر حیوان بارکش و سواری که از جفت شدن خر نر با 
مادیان به وجود می‌اید. 

تکتق‌آلقمی «اضن. ۱42 اشارو اس هل شسووه قی ااف سفته الساغد و 
انشی آقضر فان زویک هل رسای اززهسم کات ازوهمتی افتاوهاق 
است به شکافتن ماه به اشارهٌ انگشت حضرت محمّد اص ) که از جمله 
مزاب ایشان. است:وبه شق القفر معروف اسست؛ 

اصبعین اص 05: اشاره است به این حدیث شریف: :عن الباقر (ع) آْه 
قال ان الب ین اصبْعیّن من اب له یبا کیف یُشاء ساغة کذا و سَاغة 
کذا ۳ از حضرت باقر عیه‌الستلام نقل شده که فرمود: دل‌ها میان دو 
انگشت از انگشتان خحداست. تغییر می‌دهد دل‌ها را هر طوری که بخواهد گاهی 
چنین گاهی چنان) |مجلسی, بحارالانوان ترجم جلد 67و ۵8 ج 1 ص 
1 

بحر قَلزم اص 84/؛ دریای سرخ و به مناسبت بندری که به همین نام در 
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کنار آن قرار دارد؛ دریا را نیز «قلزم» گفته‌اند. 

برد اص 14)؛ دور باش. 

تعیّن اص 48؛به چشم دیدن چیزی و به یقین پیوستن, لازم و محقق 
شدن امری یا چیزی. 

تهلیل اص 2 تسبیح کردن لاالهالالّه گفتن, 

جخود |(ص 28)؛ انکار کردن. تکذیب کردن, انکار کردن امری با حق 
کسی با علم به آن. 

جواسیس القلوب (ص 36): جاسوسان قلب‌ها, کسانی که به نیّت‌ها و آنچه 
بر دل‌ها می‌گذرد آگاهند. مراد پیران ربّانی و اولیای الهی است. 

جوف (ص 89)؛ شکم اندرون چیزی. 

جوز اص 20): گردو, 

جهود اص 31/؛ بهود یهودی: 

حادث (ص 81 در اصطلاح فلاسفه و عرفاء آن چیزی است که زمانی 
وجود نداشته و سپس به وجود آمده است. همه عالم جز ذات خداوند حادث 
هستند و تنها خداوند قدیم است. 

حجاب |ص 14)؛ در اصطلاح عرفا. حجاب عبارت است از آنچه: «حایل 
ست میان طالب و مطلوب حقیقت حجاب. انچه تو را منع کند از حق. و 
گرچه کواشف و معارف بود» (روزبهان بقلی شیرازی» شرح شطحیّات. ص 
2 روزبهان معتقد است که هر کسی با توجّه به مرحله‌ای از سلوک که در 
آن قرار دارد؛ با حجاب خاص خود مواجه است: «حجاب اهل بدایت آن 
چیزی است که متعلّق به این عالم است و حجاب متوسّطین آنچه است که به 
خرت تعلق دارد و حجاب اهل نهایت امتناع جهان قدیم است به جهت غیرت 
که سخت‌ترین حجاب برای مشاهده حضرت حق است» اروزبهان بقلی 
شیرازی. مشرب‌الارواح» ص 103], بنابراین گاه این عالم و متعلقات آن 
حجاب سالک است و گاه آخرت و لوازم آن و گاه چیزی فراتر از این دو که 
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غیرت حق تعالی است. مانع و حجاب راه سلوک می‌شود. حجاب‌هابه دو 
دستهٌ ظلمانی و نورانی تقسیم می‌شوند. حجاب‌های ظلمانی مثل شهوت و 
خشم و خواب و خورد و حب دنیا و.. و حجاب‌های نورانی» مثل نماز و روزه 
و عبادت و کرامت و حج و زکات و... 

حدثان اص 47): چیزهای حادث. پیشامدها. 

خبث اص 85)؛ پلیدی نجاست. 

خداج اص 23)؛ نقصان. 

خراس اص 28)؛ آسیایی که با خر يا دیگر چارپا گردد. 

خنیک اص 39): تمسخر کردن. 

داهی اص 20 زیرک: 

ذرزی اص 16)؛ خبّاط , 

دُونالَلَین اص 03)؛ کمتر از دو قله. قلّه به معنی کوزة بزرگ است و این 
بر کی ماود اند اف یت عال الصادق (ع ادا کان المَاء 4 در فلین لم 
ُنجٌنه شیء و فان بیان ارات گر هنافساتم ی انا 
ناپاک نمی‌کند و دو قلّه دو خمره بزرگ باشد] [شیخ صدوق. من لایحضره 
الفقیه ج 1 ص ۵). پس دوذ‌القلتین. آبی است که قابلیّت نجس شدن دارد. در 
شعر مولوی. کنایه‌ای است از مردم کم‌ظرفیّت و عوام که به آسانی ممکن است 
در معرض فساد قرار بگیرند. 

رز اص 91)؛ درخت انگور. 

رصّد اص 44)؛ مراقب. نگهبان. 

رثل اص 34)؛ علمی که به عقيد؛ برخی از مردم به وسیلة آن می‌توان 
پیشگویی کرد و طالع کسی را به دست آورد و نام آلتی که با آن فال می‌گیرند 
و پیشگویی می‌کنند. 

زجاج |اص 23)؛ شیشه, 

زراق اص 20)؛ ریاکار. فريبنده. 
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زمرد اص 88 نام یکی از سنگ‌های قیمتی به رنگ سبز که قدما 
می‌پنداشتند که برق آن چشم افعی را کور می‌کند. 

زثار اص 14)؛ کمربندی که مسیحیان و زرتشتیان به کمر می‌بسته‌اند. در 
ادبیّات فارسی, نماد کافر شدن است به چیزی. 

زندیق اص 29)؛: معرب زندیک کسی که در باطن کافر باشد و تظاهر به 
ایمان کند» بی‌دین. 

سبّاح اص 10)؛ شناگر. 

سل اص 32)؛ جمع سبیل. راه‌ها. 

شیق: ای ,]۱ نشی گرففن: 

سَبّد 3 ۱2 یدق 

سرمد اص 22): جاوید. همیشه. 

سعیر اص 14)؛ آتش‌افروخته زبانة آتش. 

سقام (ص 34)؛ بیماری دردمندی. 

سواد اعظم اص 24]؛ اشاره است به حدیث «علیکم بالمٌدن و تشر 
علیکُم بالطرّق و لو ذارت. علیکُم بالسّواد لاغظم» ابه شهرها و جاده‌ها روی 
آورید هر چند از اعتدال و راستی برگشته باشند. بهحصوص نقاط پرجمعیّت را 
دریابید ) [قمی» سفینةالبحار و مدینةالحکم و الاثار» ج 1 ص 140 فروزانفن 
احادیث و قصص مثنوی. ص 231). شمس معتقد است که «سواد اعظم» در 
حدیث فوق, به معنای عارفی کامل و داناست که سالکان راه حق باید خویشتن 
را به دامان او بیاویزند تا بواسطة هم‌صحبتی و تولای او به سرمنزل مقصود 
دست یابند: «علیکم بالستواد الاعظم؛ یعنی: بخدمة العارف الکامل, و ایّاکم و 
القری؛ یعنی: صحبة الناقصین» (شسمس ری مقالات. ج 4 ص 203). او 
همچنین در قسمت دوم سخن خود «قری» (ده‌ها) را نیز به همنشینی و 
مصاحبت ناقصان و نادانان تأویل کرده که صحبت با آنها باعث سردی قلب‌ها 
و بازماندن از سلوک می‌شود. 
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شمّن |اص 040: راهب بودایی, بت‌پرست. 

صوف اص 20): پشم گوسفند. لباس پشمینه‌ای است که صوفیان پوشند 

ضلال اص 19): گمراه شدن, گمراهی. 

طین |اص [5)؛ گل. خاک نمناک: 

عقبه اص 25)؛ گردنه. راه سخت کوهستانی. 

علم لَدتّی اص 10)؛ «علمی است که اهل قرب را به تعلیم الهی و تفهیم 
ریّانی معلوم و مفهوم شود نه به دلایل عقلی و شواهد نقلی؛ چنانکه کلام قدیم 
در حق خضر (ع ) گفت: « و وتا 4 من لدئا علما » قرآن مجید. سور کهف 418 
آیة 03) (علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم] .. علم لدنی, ادراک 
معانی و کلمات از حق بی‌واسطه بشر و آن بر سه قسم است: وحی و الهام و 
فراست» |کاشانی. مصباح‌الهدایه و مفتاح‌الکفایه ص 10). 

عمیا اص 14)؛ منت اعمی, زن کور: 

عنقا اص 06 سیمرغ. 

عنود. اص. 23): کینه‌ون؛ کسی که سر دشمتی. ذاردء 

عنین اص 64)؛ مردی که قادر بر جماع نباشد. 

عون (ص 19]؛ پاری کردن کمک کردن, 

عور اص ۱0 بد باطن, برهنه, 

غو اضی, 4ا بارش قعروفت ی امد گن اعضا: بحضی آل رابه فش غدروو 
و فریب نیز گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که در این بیت کنایه از اين باشد که: تو 
را هم چیزی می‌شود. تو هم بله! و نظایر آن [شهیدی, شرح مثنوی. ج 4 ص 
040 

غوث (ص 50): قطب. کامل‌ترین پیر و ولی در هر عصر. بالاترین درج؛ة 
اولیا آرجوع کنید به ذیل ابدال ). 

غوی اص 26)؛ گمراه, 

فاطن اص 36)؛ زیرک و دانا. 
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فطن |اص 18)؛ جمع فطنه: زیرکی, پر فطن: بسیار دانا. 

قدیم اص 81)؛ در اصطلاح فلاسفه و عرفاء آن چیزی است که زمانی 
نبوده که وجود نداشته باشد. یعنی از همیشه موجود بوده است و این صفت 
مختص ذات پروردگار است. 

قصوی اص 0 مونث اقصی به معنی دورتر دورترین: 

قلاووز اص 14؛ پیشرو لشکر راهنما؛ 

کمپیر اص 38)؛ پیر سالخورده. فرتوت. زن پیر. 

کنیس |ص 39]؛ معبد یهودیان. و گاه به محل عبادت مسیحیان نیز اطلاق 
ی و3 

کوّن اص 29: هستی و عالم وجود. 

کیف مد" لظل (ص 22): اشاره است به آیة 43 سور الفرقان (2):«آلم 

ری ریتک کف مه ال و لو شاء لجعله ساکنا ثم جغلنا لس له دلیلا 
آیا ندیدی چگونه پروردگارت سایه را گسترده ساخحت؟! و اگر می‌خواست آن 
را ساکن قرار می‌داد؛ سپس خورشید را بر وجود آن دلیل قرار دادیم!). «مولانا 
ظل را اشارتی به شخصیّت مرد کامل دانسته است. از آن جهت که بر آفتاب 
حسّی دلالت می‌کند و ولی و مرد کامل, ظهور علم و اراده و قدرت حق است 
و وجود او به نحو کمال دلیل بر وجود کمال اتم تواند بود» بدیع‌لزمان 
فروزانفر, شرح مثنوی شریف ج 3 ص 197 

گربوه اص 28 پشته تب گردنة کو. 

لاغ اص 45)؛ بازی. شوخی. مسخرگی. 

لاهوت اص 88): جهان معنی؛ عالم امن عالم غیب. مقابل ناسوت. 
لاهوت مقام ذات است و در اصل لاهوالّاهو بوده است. عالم ذات الهی است 
که سالک را در آن, مقام فنا فی‌الّه حاصل می‌شود أگل‌بابا سعیدی, فرهنگ 
جامع اصطلاحات عرفانی ابن‌عربی» ص 042). 

ایک اص 21): جدانشدنی, 
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لمع اص 23): جمع لمعه: دررخشش‌ها. 

لمعات اص 48): جمع لمعه: روشنی‌ها: پرتوها. 

لوت (ص 22)؛ طعام لذیذ. 

لوح محفوظ (ص 34 لوحی است در نزد پروردگار که همه حوادث و 
اسرار عالم در آن مکتوب است و گفته شده که آن از نور بوده و امالکتاب 
است. 
محلی اص 82/: تجّی‌گاه. 

مرعا اص 30)؛ مرعی: چراگاه. 

مساس (ص 36)؛ لمس کردن» مس کردن, کنایه از دریافتن. 

مشکات |ص 1)؛ منفذ و جایی که در آن چراغ بگذارند. چراغدان. 

مُغیث (ص 83)؛ فریادرس. 

مقبل اص 24/: صاحب اقبال. خوشبخت. 

مهل آصن. 43]؛ آیشتوو.سای ترشیدن اب نو اینضا کنایه زر مطلی میم 
است. 

ناسوت (ص 58 عالم طبیعت و اجسام عالم مادی, مقابل لاهوت و 
ملکوت. مقصود از ناسوت نشأت انسانی است. عرفا معتقدند که پیر کامل که 
تجلی پروردگار و از عالم لاهوت است. در عالم ناسوت و در جامة بشری 
ظهور می‌کند. 

ناقل اص 08)؛ روایت‌کننده, 

بی اص 20)؛ فرآن, 

نبید اص 85)؛ شراب. 

نفاذ اص 41)؛ جاری بودن امر و حکم. 

نی انبان اص 83 نوعی از نی که وصل به انبان پر باد است و با فشاری 
که به انبان وارد می‌کنند. نواخته می‌شود. 

نوال اص 31)؛ عطا بهره نصیب: 
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وحی‌القلب (ص 38)؛ الهام. عرفا معتقدند که اگرچه دورة وحی به پیامبران 
به پایان رسیده است» ولی حضرت حق با هر یک از بندگان خود که بخواهد - 
با واسطه و یا بی‌واسطه - ارتباط برقرار می‌کند. عرفا نام اين الهامات و ادراکات 
قلبی را؛ وحی‌القلب نهاده‌اند. 

هندو اص 01)؛ غلام. پاسبان سیاه, 

یم اص 19): دریا کنایه از ول کامل ) 

بنظر بنوراله اص 26): اشاره است به حدیث: الممن بنظر بنوراله (مومن 
به نور خدا همه چیز را می‌بیند | که رمزی است برای بصیرت و بینایی پیر و 
انسان کامل که تجلّی تامّه اسم مومن پروردگار است. 
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داراشکوه. شاهزاده محمّد. حسنات‌العارفین. به تصحیح سیّدمخدوم رهبن, 
1937 
سجادی. سید جعف فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی. تهران انتشارات 
طهوری» 1370. 
سعیدی. گل‌بابه فرهنگ جامع اصطلاحات عرفانی ابن‌عربی تهران نشر زوار 
137 
ستاری جلال» عشق صوفیانه. تهران نشر مرکز 1314. 
. عشق‌نوازی‌های مولانا. چاپ سوم. تهران انتشارات مرکز, 1384. 
شهیدی. سیّدجعف شرح مثنوی. چجاپ چهارم. تهران انتشارات علمی و 
فرهنگی» 1387. 
شیرازی» صدرالدین املاصدرا) الحکمة المتعالية فی اسفار الاربعه. بیروت 
دارالاحیا لتراث العربی» 1901 م. 
شیخ صدوق. محمّدبن‌علی. من لایحضره الفقیه. چاپ دوم قم. انتشارات جامعة 
مدرسین. 1404 ق. 
عطارنیشابوری فریدالداین تذکرةالاولیای به تصحیح: محمّد استعلامی چاپ 
ششم تهران انتشارات زوا 1310. 
. منطق‌الطیر به تصحیح سیّدصادق گوهرین» تهران؛ 
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چاپ چهارم. انتشارات علمی و فرهنگی, 1303. 
عفیفی. ابوالعلاء. شرحی بر فصوص‌الحکم محی‌اللاّین ابن‌عربی ترجم؛ُ نصراله 
حکمت. تهران نشر الهام 1380. 
فروزانفر بدیالزمان شرح مثنوی شریف. چاپ چهارم. تهران انتشارات علمی 
و فرهنگی 1382. 
, احادیث و قصص مثنوی, ترجمه و تنظیم؛ حسین داودی. 
چاپ چهارم. انتشارات امیرکبیر تهران. 1387. 
قشیری, ابوالقاسم رسالة قشیریه. ترجمهٌ ابوعلی حسن‌بن‌احمد عثمانی به 
تصحیح: بدیم‌الژمان فروزانفر چاپ سوم تهران انتشارات علمی و 
فرهنگی» 1361. 
قمی, شیخ‌عبّاس سفینةالبحار و مدینةالحکم و الأثار چاپ سوم قم. دارالاسوه 
2 آه . ق. 
کاشانی» عزاللّین محمودبن علی؛ مصیاح‌الهدایه و مفتاحالکفایه. به تصحیح؛ 
جلال‌الدین همایی. چاپ سوم تهران نشر هماء 1367. 
کاشانی. کمال‌الدّین عبدالرزاق» شرح فصو ص الحکم. قم انتشارات بیدار, 1310. 
کاشفی. ملاحسین, لبٌ لباب مثنوی, به تصحیح: نصراله تقوی, تهران انتشارات 
اساطیر. 1383. 
کبیر. بحبی. انسان‌شناسی (انسان کامل در مکتب فلسفی عرفانی صاین‌اللّین 
این‌ت رکه 4 انتشارات مطبوعات دینی, 1384. 
لاهیجی. شمس‌الدین محمّد. مفتاح‌الاعجاز فی شرح گلشن راز. با مقَدّمهٌ کیوان 
سمیعی. چاپ چهارم. تهران. انتشارات محمودی» 1308. 
مولوی جلال‌الدین محمّد بلخی. کلیات شمس يا دیوان کبیس به تصحیح؛ 
بدیع‌الزمان فروزانفر» چاپ شانزدهم تهران. انتشارات امیرکبیر» 1381. 
, مثنوی معنوی, به تصحیح؛ رینولد. |, نیکلسون. 
به اهتمام: دکتر نصرالّه پورجوادی» تهران, انتشارات امیرکبیر 1303. 
میهنی. محمّدبن‌منوّر بن ابی‌سعید اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی‌سعید. به 
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تصحیح: محمّدرضا شفیعی کد کنی» تهران. انتشارات آگاه 1300. 
نسفی. عزیزالدّین, الانسان‌الکامل به تصحیح: ماریژان موله تهران انستیتوی 
ایران و فرانسه 1341. 
ولی‌کرمانی. شاه نعمت‌اله» کلیات اشعار به سعی جواد نوربخش, تهران. نشر 
یلدا قلم» 1383. 
هجویری‌الغزنوی» ابوالحسن علی‌بن‌عثمان؛ کشف‌المحجوب, به تصحیح: و. 
ژوکوفسکی. تهران انتشارات طهوری» 1398. 
همایی. جلال‌اللّین مولوی‌نامه |مولوی چه می‌گوید؟ ؛ چاپ نهم. قم. مزمتسة 
اعتارات هما :10۰ 13: 
همدانی» عین‌القضات عبدالهبن‌محمّد. تمهیدات. به تصحیح: عفیف عسیران 
چاپ دوم تهران انتشارات منوچهری» 1370. 
. نامه‌ها به تصحیح: علی‌نقی منزوی» 
تهران انتشارات اساطی 1311. 
. دفاعیات عین‌القضات (ترحمة رسللاً 
شکوی‌الفریب | ترجمه و تحشیه: قاسم انصاری, تهران کتابخانهُ منوچهری» 
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